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تنش ها در خلیج فارس 
درحالی ادامه دارد که 

خبر توقیف یک زیرسطحی 
بدون سرنشین آمریکایی 

توسط ایران، بازتاب 
گسترده‌ای دررسانه های 

جهان پیدا کرد

سردار حسین محبی
سخنگوی سپاه پاسداران 
شروط شش گانه ایران
برای توقف جنگ
را اعلام کرد
سازندگی به بررسی این 
موضوع پرداخته است

یادداشت روز

نیستیم؛  دشمن  ما 
سخن ما را بشنوید

ایران برای آینده‌ای روشن‌، بیش از هر چیز
 به عقلانیت، صلح و توسعه نیاز دارد

در روزهــای اخیر، بار دیگر صداهایی بلندتر شــده‌اند که 
ادامه جنگ، پاسخ سخت تر، انتقام و حتی عبور از هرگونه 
توافق و مذاکره را تنها راه حفظ منافع ایران می‌دانند. طبیعی 
است که در برابر تهدید خارجی، دفاع از امنیت و تمامیت 
ارضی کشــور، یک اصل قطعی و غیرقابل  مذاکره باشد. 
هیچ ایرانی وطن‌دوستی نمی تواند نسبت به حمله خارجی، 
شــهادت نیروهای نظامی و غیرنظامــی و تهدید امنیت 
کشور بی تفاوت باشــد. اما یک پرسش اساسی همچنان 
باقی اســت: آیا برای قدرتمند بودن ایران الزاماًً باید جنگ 
ادامه پیدا کند؟ و مهم تر از آن آیا انتقام، به تنهایی می تواند، 
آینده ایران را بسازد؟ پاسخ من روشن است: نه. ایران برای 
ماندن، برای قدرتمند شدن و برای اینکه نسل آینده بتواند 
با امید در این سرزمین زندگی کند به چیزی فراتر از پیروزی 
در میدان نظامی نیــاز دارد؛ به صلح پایدار، اقتصاد مولد، 
حکمرانی کارآمد، جامعه امیدوار و توسعه همه جانبه نیاز 
دارد. جنــگ را می توان آغاز کرد؛ آینده را باید ســاخت. 
جنگ ممکن است در چند ساعت آغاز شود؛ اما ویرانی آن 
سال ها باقی می ماند. ویران کردن زمان زیادی نمی خواهد؛ 
اما ســاختن، هم خرد می‌خواهد و هم زمان. امروز مسئله 
ایران فقط جنگنده، موشــک، پهپاد یا میدان نبرد نیست. 
مســئله ایران، همزمان، ســفره مــردم، ارزش پول ملی، 
سرمایه گذاری، تولید، اشــتغال، آینده جوانان، مهاجرت 
نخبگان، آموزش، سلامت، محیط‌زیست و اعتماد عمومی 
اســت. گزارش های اخیر نشان می‌دهد فشار اقتصادی بر 
ایران به شــکل جدی تشدید شده است. رویترز از کاهش 
شــدید صادرات نفت ایران، محدودیت دسترسی به ارز و 
افزایش فشــار تورمی خبر داده و گزارش کرده که صادرات 
نفت در مقاطعی از حدود دو میلیون بشکه در روز به حدود 
‌۲۴۰ هزار بشکه کاهش یافته است. همزمان، تحریم های 
تازه آمریکا و بریتانیا نیز فشار بر بخش های مالی، تجاری 
و حمل‌ونقل ایران را افزایش داده‌ اســت. اینها فقط اعداد 
اقتصادی نیســتند. پشت هر عدد یک خانواده، یک بنگاه 
اقتصادی، یک کارگر، یک دانشــجو و یک جوان ایستاده 
اســت. اگر درآمد نفت کاهش یابــد، اگر مبادلات بانکی 
دشوارتر شــود، اگر تورم افزایش یابد و اگر سرمایه‌گذاری 
متوقف شــود، هزینه آن در نهایت از جیب مردم پرداخت 

خواهد شد.

ما دشمن نیستیم
در چنین شــرایطی، شاید لازم باشــد یک جمله ساده اما 
مهم را با صدای بلند گفت: ما دشــمن نیســتیم؛ سخن ما 
را بشنوید. کســی که از پایان جنگ سخن می گوید الزاماًً 
از دشمن نمی ترسد. کسی که خواهان مذاکره است الزاماًً 
به آمریکا اعتماد ندارد. کسی که از کاهش تحریم ها سخن 
می گوید الزاماًً از اســتقلال کشــور کوتاه نیامده  و کسی 
که نگران آینده جوانان اســت الزاماًً امنیت ملی را کمتر از 

دیگران نمی فهمد.
برعکس؛ شاید امروز یکی از مهم ترین وظایف ملی این 
باشــد که مفهوم امنیت را از معنای صرفاًً نظامی آن فراتر 
ببریم. امنیت فقط آن نیســت که دشمن نتواند به خاک ما 
حمله کند؛ امنیت آن اســت که جوان ایرانی نیز احساس 
کند، آینده‌ای برای ساختن در کشور خود دارد. کشوری که 
جوانش امید به آینده نداشــته باشد حتی اگر از نظر نظامی 
قدرتمند باشــد با یک مسئله عمیق اجتماعی و توسعه‌ای 

مواجه است.
   ادامه در صفحه 8

تندروها  پنهانی  طرح 
پزشکیان علیه 

تندروهای مجلس به دنبال طرح عدم کفایت 
رئیس جمهور و شکستن انسجام ملی هستند

ابوالفضل خدایی

گروه بین الملل
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سیاست

صبح سه‌شنبه، جنگی که بیش از 6 ماه است 
میان ایــران و آمریکا ادامــه دارد، بار دیگر 
از دریا آغاز شــد؛ این  بار نه با یک هشــدار 
دیپلماتیــک و نه با تحریم تازه بلکه با حمله 
مســتقیم به نفتکش ها. ارتش آمریکا اعلام 
کــرد پنج نفتکــش ایرانــی را در واکنش به 
حملات اخیر به ناوهای جنگی این کشــور 
منهدم کرده اســت؛ چهــار فروند در خلیج 
عمان و یــک فروند دیگر در نزدیکی جزیره 
خارک. واشــنگتن می‌گوید پیش از حمله 
به خدمه این کشــتی ها دستور داده شده بود 
آنها را تــرک کنند. تلویزیون دولتی ایران نیز 
حــملات را تأیید کرد و گفت، نفتکش‌ها در 
نزدیکی جاسک و جزیره خارک هدف قرار 
گرفته‌اند و خدمه آنها تخلیه شده‌اند. نیروی 
دریایی ســپاه نیز اعلام کرد که به »دو فروند 
شــناور آمریکایی و هشت نفتکش« حمله 
کرده و »خسارت های زیادی« به آنها وارد 
کرده اســت. همچنین گزارش شده، پدافند 
هوایی ایــران یک پهپــاد MQ-1 آمریکایی 
را بر فراز تنگه هرمز ســرنگون کرده است. 
اما این پایان ماجرا نبود. چند ســاعت بعد، 

موشــک های ایرانی در آســمان اردن ظاهر 
شــدند؛ اقدامی که نشــان مــی‌داد، دامنه 
رویارویی دیگر محدود بــه آب های خلیج 

فارس نیست.

پاسخ تهران از اردن
وزارت امــور خارجــه ایــران در بیانیــه‌ای 
اعلام کرد، حملات موشــکی به پایگاه‌ها و 
امکانــات نظامی آمریکا در اردن در واکنش 
به »اقدامات تجاوزکارانه« واشــنگتن علیه 
نفتکش های ایرانی انجام شده است. تهران 
همچنین از حمله به چند شــناور آمریکایی 
خبــر داد و تأکیــد کرد، نیروهای مســلح 
جمهوری اسلامی در استفاده از »حق ذاتی 
دفاع مشــروع« تردید نخواهنــد کرد. اردن 
در مقابــل اعلام کــرد ۲۰ موشــک از ایران 
شــلیک شده که پدافند هوایی این کشور ۱۸ 
فروند را رهگیری کرده و دو موشــک نیز در 
مناطق باز فرود آمده‌اند. فرماندهی مرکزی 
آمریکا نیز اعلام کــرد، اطلاعاتی برای ارائه 
درباره حــملات به پایگاه هوایی اردن ندارد. 
به این  ترتیب، یک زنجیره تازه شکل گرفت: 
حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی، پاســخ 
موشــکی ایران به اهداف آمریکایی در اردن 
سپس هشدارهای تازه واشنگتن درباره ادامه 
حــملات. مارکو روبیو، وزیــر امور خارجه 

آمریــکا، در جریان ســفر خود بــه کلمبیا 
صراحتاًً گفت، واشــنگتن اجــازه نخواهد 
داد حملات ایران بدون پاســخ باقی بماند. 
او حتی از یک الگوی تلافی جویانه ســخن 
گفت: »هــر بار« که ایران به ناوهای جنگی 
آمریکا حمله کند یا تلاش کند چنین کاری 
انجام دهد »یک نفتکش را از دست خواهد 

داد«.

هرمز، قلب رویارویی
آمریکا و ایــران اکنون هر دو تلاش می کنند 
در تنگه هرمز دست بالا را داشته باشند. روز 
سه شنبه قیمت نفت برنت برای مدتی کوتاه 
تا ۹۹.۴۶ دلار در هر بشــکه افزایش یافت؛ 
رقمی که برای دولت دونالد ترامپ تنها یک 
شاخص اقتصادی نیست بلکه یک مشکل 
سیاســی نیز محسوب می‌شــود. انتخابات 
میــان‌دوره‌ای آمریکا در مــاه نوامبر نزدیک 
است و افزایش هزینه انرژی می تواند، فشار 
مضاعفی بر دولــت و حزب جمهوری‌خواه 
وارد کند. همزمان خبرهایی به گوش می‌رسد 
که آمریکا درحال تلاش بــرای یافتن راهی 
برای حمله به ســایت هایی مانند کوه کلنگ 
است. به ادعای سی‌ان‌ان واشنگتن در حال 
تولید یک بمب سنگرشکن نسل جدید است 
که قرار است، جایگزین MOP  فعلی شود و 

احتمالًاً بتواند اهدافی که در عمق بیشتری 
دفــن شــده‌اند را مورد اصابت قــرار دهد. 
بخش هایــی از وزارت دفــاع آمریکا اخیراًً 
یک »دوره فشــرده برنامه‌ریزی« درباره این 

موضوع برگزار کرده‌اند.

بمب خبری توقیف شناور
در همین فضای پرتنــش، خبر توقیف یک 
زیرسطحی بدون سرنشین آمریکایی)زهپاد( 
توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران بازتاب 
گسترده‌ای درسانه‌های دنیا پیدا کرد. تهران 
می گوید این شــناور از فناوری پیشرفته‌ای 
برخــوردار بوده و در ســال ۲۰۲۵ به ناوگان 
آمریکا تحویل شده اســت. سردار محبی، 
ســخنگوی ســپاه، این اتفاق را بخشــی از 
نمایــش توانایی های ایران دانســت و گفت 
جلوگیری از عبور شناورها بدون هماهنگی 
و ممانعت از ورود جنگ‌افزارهای دشمن، 
نمونه‌ای از »قدرت« ایران است. او همچنین 
گفت که پیش از عملیات »رمضان« حدود 
۳۰ تا ۴۰ ناو جنگی آمریکا در خلیج فارس 
حضور داشتند اما اکنون هیچ یک از آنها در 
منطقه باقی نمانده و شــناورهای آمریکایی 
دســت کم ۴۰۰ کیلومتر از آب های ساحلی 

ایران فاصله گرفته‌اند.
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جهانبخش خانجانی
عضو شورای مرکزی و رئیس کمیته اجتماعی 

حزب کارگزاران سازندگی ایران

توسعه از تهران عبور نمی کند
علی هاشمی
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فوتبال کیفرخواست 
پرونده مالی فدراسیون فوتبال
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تهدیدآمیز دیوارنویسی 
تعدی علیه منازل رضا کیانیان و تهمینه میلانی

7
کوچه



 سال نهم  شماره 022323
بررسی رویدادهای سیاسیپنج شنبه 19 شهریور 1405 میهن

گروه سیاســی: علی هاشــمی، قائم مقام دبیــرکل حزب 
کارگزاران سازندگی ایران، در نشست شورای استانی حزب 
در گلســتان، هم از اقتصاد و توسعه گفت و هم از سیاست 
و انتخابات؛ اما نخ تســبیح ســخنانش »نگاه ملی« بود. 
هاشمی در شــرایطی که کشور با دشواری های اقتصادی و 
سیاسی دســت‌وپنجه نرم می کند از احزاب خواست منافع 
ملی را قربانی رقابت های جناحی نکنند و در کنار آن نسخه 
توسعه گلستان را نه در تمرکز منابع در پایتخت بلکه در فعال 
 کردن ظرفیت های بومی، سرمایه گذاری و بخش خصوصی 

جست‌وجو کرد.
جلســه شــورای اســتانی حزب کارگزاران سازندگی 
گلستان، بیش از آنکه صرفاًً یک نشست درون حزبی باشد، 
به تریبونی برای مرور چند مســئله کلیدی کشــور و استان 
تبدیل شــد؛ از نسبت سیاست و منافع ملی گرفته تا توسعه 

منطقه‌ای و ضرورت بازگشت مردم به میدان انتخابات.
هاشــمی در گــرگان، مهم ترین بخش ســخنانش را به 
ضــرورت عبور از رقابت های جناحــی اختصاص داد. او 
گفت: »نگاه ملــی را بر رقابت های جناحــی غلبه دهیم؛ 
در مســائل مرتبط با منافع ملی، جریان‌های سیاسی نباید 

مسائل کشور را صرفاًً از منظر حزبی دنبال کنند«.
این ســخنان در فضایی مطرح شــد که هاشــمی از 
شــرایط خاص اقتصادی و سیاسی کشور سخن گفت و 
بر ضرورت نگاه‌ کردن به مسائل ایران از زاویه‌ای فراتر از 
مناســبات جناحی تأکید کرد. او در ادامه با گرامیداشت 
یاد و خاطره نمایندگان شــهید استان گلستان در سانحه 
هواپیمای یاک-۴۰ بحث را به توسعه استان کشاند؛ جایی 
 که از نگاه او، نسخه واحد توسعه برای همه مناطق کشور 

پاسخگو نیست.
هاشــمی دربــاره اهمیت آمایــش ســرزمینی گفت: 
»توســعه ایران بدون توجه به ظرفیت های مناطق مختلف 
امکان پذیر نیست و استان‌هایی مانند گلستان باید براساس 
توانمندی هــای خــود در حوزه های کشــاورزی، انرژی، 
صنعت، گردشگری و میراث فرهنگی برنامه‌ریزی کنند«. 
به باور او، تمرکز بودجه و منابع در تهران، فرصت توســعه 
متوازن را از بسیاری از اســتان ها گرفته است و استفاده از 
ظرفیت هــای بخش خصوصی می تواند، زمینه ســاز تحول 

اقتصادی در مناطق مختلف کشور باشد.
قائم مقام دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی معتقد است 
که گلســتان تنها یک اســتان در حاشیه نقشــه اقتصادی 
کشور نیست؛ استانی است که مجموعه‌ای از ظرفیت های 
کشــاورزی، انرژی، صنعت، گردشگری و میراث فرهنگی 
را در خود جای داده اما هنوز نتوانســته این ظرفیت ها را به 
موتور جدی توســعه تبدیل کند. او دربــاره ظرفیت انرژی 
گلستان نیز گفت: »مطالعات انجام  شده، نشان می‌دهد این 
استان از ظرفیت های قابل توجهی در حوزه انرژی برخوردار 
اســت که در صورت تکمیل مطالعات و فراهم شدن زمینه 
ســرمایه گذاری می تواند به یک تحول اقتصادی در منطقه 

منجر شود«.
اما اقتصاد تنها ضلع ســخنان هاشمی نبود. او از دیوار 
تاریخی گرگان و ظرفیت های تاریخی و گردشــگری استان 
نیز گفت و بر احیای مطالعات علمی و معرفی این ظرفیت ها 
تأکید کرد. در بخش سیاســی نیز انتخابات در ســخنان او 
جایگاه ویژه‌ای داشت. هاشمی برگزاری انتخابات رقابتی 
و فراهم  شــدن امکان مشــارکت واقعی مردم در انتخابات 
مجلس، شــوراها و ریاست جمهوری را ضروری دانست و 
افزود: »افزایش مشــارکت مردم می تواند به تقویت سرمایه 

اجتماعی و عبور کشور از شرایط دشوار کمک کند«.
هاشــمی در پایان با تأکید بر اینکه توســعه بدون برنامه 
ممکن نیســت و سیاســت بدون نگاه ملی نیز راه به جایی 
نمی برد، گفت: »توســعه گلســتان نیازمنــد برنامه‌ریزی 
بلندمدت، آمایش سرزمینی، جذب سرمایه گذاری، تقویت 
بخش خصوصی و استفاده از مدیران توانمند و ریسک پذیر 
اســت« و در نهایــت ابراز امیــدواری کرد کــه »با فراهم‌ 
شدن شرایط مناســب، ظرفیت های اقتصادی، تاریخی و 

گردشگری استان گلستان به شکل جدی تری فعال شود«.

توسعه از تهران
عبور نمی کند

علی هاشمی: منافع ملی نباید قربانی رقابت های 
جناحی و تمرکز منابع در پایتخت شود

حزب

یک جلسه غیررسمی ۱۰ سخنران، حدود ۲۰۰ نماینده و مجموعه‌ای 
از حرف هایی که قرار نبود همه شــان از پشــت درهای بسته بیرون 
بیاید. جلسه دوشنبه شــب نمایندگان با محمدباقر قالیباف در حرم 
شاه عبدالعظیم حالا با روایت های مختلفی از مباحث ردوبدل  شده 
در این نشست همراه شده است. از یک ســو روح‌الله لک آبادی از 
طرح »عدم کفایت« رئیس جمهور در جلســه می گوید و از ســوی 
دیگر حمید رسایی از انتقادهای صریح نمایندگان به مدیریت مجلس 
و کشور و منتشر نشدن فیلم سخنانش خبر می‌دهد. مجتبی زارعی 
هم از طرحی علیه دولت پزشــکیان سخن گفته و آن را »کودتا علیه 

دولت مستقر« خوانده است.

پزشکیان و بحث »عدم کفایت«
جلســه‌ قرار بود هفته‌ها پیش برگزار شود 
اما به گفتــه لک آبادی، ابتدا نیروهای امنیتی 
اجازه تشــکیل آن را نداده بودند. ســرانجام 
قالیباف برای برگزاری نشســت مجوز گرفت 
و دوشنبه شــب، به جای ساختمان مجلس، 
نماینــدگان در حرم شــاه‌عبدالعظیم دور هم 
جمع شدند؛ نشستی که به گفته او حدود ۲۰۰ 
نماینده در آن حضور داشتند و ۱۰ نفر نیز برای 
سخنرانی انتخاب شدند و یکی از اصلی ترین 
دغدغه های مطرح  شده نیز بازگشایی صحن 

علنی مجلس بود.
در میــان ســخنان نماینــدگان، بحث 
دولت و شــخص رئیس‌جمهور هم مطرح 
شــده اســت. لک‌آبــادی در گفت‌وگو با 
ایســنا می گوید یکی از نماینــدگان تهران 
در سخنان خود، پزشکیان را با ابوالحسن 
بنی صدر مقایسه کرد؛ البته به گفته او این 
نماینده در ابتدا گفته که قصد مقایســه این 
دو را ندارد اما در ادامه گفت، رئیس جمهور 
تــوان اداره کشــور را ندارد و باید کشــور 
را رهــا کند و برود. بــه روایت لک آبادی 
ماجرا حتی یــک گام جلوتر رفته و همین 
نماینده و همفکرانش بحث »عدم کفایت 

رئیس جمهور« را نیز مطرح کرده‌اند. نفس مطرح شــدن چنین 
ایــده‌ای، آن  هم در نشســتی با حضور رئیــس مجلس، بخش 

قابل توجهی از فضای سیاسی جلسه را توضیح می‌دهد.
لک آبادی در ادامه می گوید که این افراد »رئیس مجلس را تخریب 
کرده و چهره قوه مقننه را از اعتبار ساقط می کنند، رئیس قوه قضائیه 
را مورد هجوم قرار داده و به دســتگاه قضایی و به ســپاه پاسداران و 
فرماندهان ســپاه توهیــن می‌کنند و حتی شــورای عالی امنیت ملی 
و مصوباتش را زیر ســوال می برند و می گویند که مصوبات شــعام را 
قبول ندارند«. او سپس می پرسد: »پس این آقایان چه کسی را قبول 
دارند؟ همین نهادها و افرادی که شما قبول ندارید، دشمنان هم قبول 
ندارنــد« و درنهایت تأکید می کند: »اگر در مقابل این افراد ســکوت 
کرده و حرف نزنیم، تصور می کنند که نماینده ملت مبعوث شده‌اند«.

اما ظاهراًً این نگاه که مجلس تا چه زمانی باید از دولت حمایت 
کند فقط در ســخنان مطرح  شــده در همان جلســه خلاصه نشده 
اســت. علیرضا سلیمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس نیز در گفت‌وگو 
با خبرگزاری دانشجو که روز گذشته منتشر شد با انتقاد از عملکرد 
دولت گفتــه که »مجلس تاکنون همکاری »بیــش از اندازه‌ای« با 
دولت داشــته اما دولت این همراهی را بدیهی تلقی کرده اســت«. 
سلیمی گفته است، دولت تصور می کند مجلس باید همچنان از آن 
حمایت کند و در تعبیری صریح تر تأکید کرده: »به موقع گوش دولت 

را خواهیم کشید«!
این موضع، در کنار روایت لک آبادی از طرح »عدم کفایت«، نشان 
می‌دهد، بخشــی از فضای انتقادی مجلس نسبت به دولت پزشکیان 
صرفاًً یک اختلاف موردی بر سر یک لایحه یا تصمیم اجرایی نیست؛ 
ادبیات انتقادی در برخی مواضع به جایی رســیده که از یک سو سخن 
از ناتوانی رئیس جمهور در اداره کشــور و حتی عدم کفایت او مطرح 
می شــود و از ســوی دیگر، عضو هیأت‌رئیســه از پایان دادن به دوره 

همراهی با دولت و »گوش کشیدن« به آن سخن می گوید.
در این جلسه البته انتقادها فقط متوجه دولت نبود. خود قالیباف 
هم در معرض پرسش و گلایه نمایندگان قرار گرفته است. لک‌آبادی 
می گوید، بخشی از نمایندگان از رئیس مجلس گلایه کرده‌اند که چرا 
در برابر هجمه ها پاسخ نمی‌دهد. قالیباف در پاسخ بر حفظ انسجام 

تأکید کرده و گفته که باید تمام تلاش برای انســجام باشــد و اتحاد 
مقدس همان چیزی اســت که امام و رهبری بر آن تأکید کرده‌اند و 

نباید اجازه داد این انسجام خدشه‌دار شود.

»کودتا« علیه دولت؟
همزمان، مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، از 
ماجرایی دیگر در همین جلسه خبر داده است. او نوشته یک نماینده 
و جریان سیاسی نزدیک به او با نام اختصاری »ش« در پی طراحی 
اقدامی علیه دولت پزشکیان بوده‌اند؛ اقدامی که زارعی از آن با عنوان 

»کودتا علیه دولت مستقر« یاد کرده است.
زارعی نام نماینده مورد نظر را اعلام نکرده اما نوشــته این طرح 
در جلســه اخیر مجلس با واکنش شــدید نمایندگان مواجه شده و 
طراح آن پس از مطرح شدن اطلاعاتی از سوی محمدباقر قالیباف 
با اعتراض و »هو« شدن نمایندگان روبه‌رو شده است. او همچنین 
نوشــته این نماینده پیش‌تر فراخوان هایی برای حضور خیابانی علیه 
قوه مقننه داشته و در میانه جنگ نیز طرحی برخلاف تدابیر رهبری 

ارائــه کرده اســت. زارعی در ادامــه تهدید کرده در صــورت ادامه 
»شــانتاژ«، جزئیات بیشــتری درباره این فرد و حزب نزدیک به او 

منتشر خواهد کرد.
در این میان، روایت حمید رســایی از جلســه نیــز در کنار این 
اظهارات قابل  تأمل اســت. رســایی، نماینده تهــران و از منتقدان 
صریح دولت و مدیریت مجلس یکی از ۱۰ نماینده‌ای بود که در این 
نشست سخن گفت. از یک سو، لک آبادی از طرح »عدم کفایت« 
رئیس‌جمهور از ســوی یکی از نمایندگان تهران و همفکرانش خبر 
می‌دهد و از ســوی دیگــر، زارعی از طراحی اقدامــی علیه دولت 
توســط یک نماینده و جریان سیاسی نزدیک به او با نام اختصاری 
»ش« ســخن می گوید. در این میان مواضع صریح رسایی در قبال 
رئیس‌جمهــور و رئیس مجلس و نیز حضور او در حزب شــریان، 
روایت او از جلسه را در کنار این اظهارات قابل توجه می کند؛ با این 
 حــال، لک آبادی و زارعی نام رســایی را صراحتاًً به عنوان فرد مورد 

اشاره خود مطرح نکرده‌اند.
رسایی در توضیح جزئیات جلسه در فضای مجازی نوشته است: 
»پس از ماه ها جلســه حضوری نمایندگان با رئیس مجلس ترتیب 
داده شــد؛ آن  هم درحالی  که مجلس از ســالن و مجموعه مجهز و 
امن برخوردار اســت. بهانه مسائل امنیتی باعث شد این جلسه در 
حرم شاه عبدالعظیم حسنی برپا شود و فقط روابط عمومی مجلس 
از جلسه صوت و فیلم تهیه می کرد. ۱۰ نماینده به قرعه سخن گفتند 

که یکی از آنها بنده بودم«.
رســایی می‌گوید اکثریت این نماینــدگان، انتقادهای صریح و 
به‌زعم او به‌ حقی نســبت به وضعیــت مدیریت مجلس و مدیریت 
کشــور مطرح کردند. او همچنین مدعی شــده پس از جلسه برای 
دریافت فیلم ســخنان خود از روابط عمومی مجلس پیگیری کرده 

اما به او گفته شده، ریاست مجلس اجازه انتشار آن را نداده است.
رســایی در ادامه به این موضوع اعتراض کرده و نوشــته است: 
»ســخن نمایندگان اکثراًً حرف دل مردم در میــدان بود؛ اینکه چرا 
نمایندگان مردم باید سانسور شوند، جای تأمل و البته جای مطالبه 
همین مردم مبعوث شده را دارد. آقایان از چه چیز واهمه دارند؟ چرا 

مردم نباید حرف نمایندگان خود را بشنوند؟!«

وها علیه پزشکیان ح پنهانی تندر طر
تندروهای مجلس به دنبال طرح عدم کفایت رئیس جمهور هستند

عاطفه شمس

گروه سیاسی

بازگشایی مجلس در حاشیه
محسن فتحی، نماینده سنندج، تصویر متفاوتی از همان جلسه 
ارائه می‌دهد. او از نحوه برگزاری نشســت دفاع کرده و گفته حدود 
۲۰۰ نماینده در آن حضور داشتند و محور گفت‌وگوها مسائل کشور، 
به‌ویژه وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، بوده است. فتحی در عین‌ 
حال به انتقادهای رسایی واکنش نشان داده و بر ضرورت حفظ حد 

و مرز در نقد همکاران و مسئولان تأکید کرده است.
در کنار این مناقشات، ســیدمحمد جمالیان، نماینده اراک، در 
گفت‌وگو با مهر روایت متفاوت و کم تنش تری از جلسه دارد. او گفته 
این نشست فرصتی بوده تا نمایندگان بخشی از پرسش ها و ابهاماتی 
که مردم در جامعه از آنها می پرسند را با رئیس مجلس مطرح کنند. 
به گفته جمالیان، موضوعاتی مانند معیشت، مذاکرات و بازگشایی 
مجلس در جلســه مطرح شد و قالیباف به این دغدغه ها پاسخ داد. 

قرار هم شده این جلسات در آینده ادامه پیدا کند.
بازگشــایی مجلس نیــز یکی از موضوعات اصلی جلســه بوده 
اســت. جمالیان گفته، نمایندگان به طور جدی خواهان بازگشایی 
صحن مجلس هستند و قالیباف توضیح داده 
که از اردیبهشــت ماه در این زمینه نامه نگاری 
و پیگیری کرده است. لک‌آبادی نیز جزئیات 

بیشتری از این نامه‌ها داده است.
به گفتــه لک آبادی، قالیبــاف برای رفع 
نگرانی های شورای‌عالی امنیت ملی پیشنهاد 
کرده بود، جلســات مجلس در زمان های از 
پیش اعلام  شــده، برگزار نشــود تا دشمن از 
زمان تشکیل جلسات مطلع نشود. همچنین 
پیشنهاد شده بود، جلسات هفته‌ای یک بار و 
ماهی چهار بار برگزار شود، ساعت جلسات 
متغیر باشــد و مدت برگزاری نیز کاهش پیدا 
کنــد. با وجود این تدابیر، به گفته لک آبادی، 
شــورای عالــی امنیــت ملی هنــوز مصوبه 

بازگشایی مجلس را تأیید نکرده است.
جمالیان همچنیــن گفته درباره مذاکرات 
و برداشــت های مختلــف از مواضع رهبری 
نیز پرسش هایی مطرح شــده است. به گفته 
او، قالیبــاف تأکید کرده تمــام اقداماتی که 
در حــوزه مذاکرات انجام می شــود، مطابق 
نظر و دســتورات رهبری است و در موضوع 
جنگ نیز اقدامات مطابق نظر فرماندهی کل 

نیروهای مسلح صورت می گیرد.
معیشت نیز در فهرست موضوعات جلسه قرار داشته است. 
جمالیان گفته وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم از دغدغه های 
جدی نمایندگان بوده و نگاه قالیباف نیز این بوده که در شرایط 
فعلی، معیشــت و رفاه مردم باید نخســتین اولویت مسئولان 
باشــد. او همچنین بر ضرورت همکاری میان قوا و حمایت از 
دولت برای کاهش فشار اقتصادی تأکید کرده است؛ حمایتی 
که به گفته جمالیان، به معنای کنار گذاشــتن وظیفه نظارتی و 

انتقادی مجلس نیست. 

چندصدایی زیر پوست یک جلسه
آنچه فعلًاً از جلسه دوشنبه شب بیرون آمده، چند روایت متفاوت 
از یک نشست واحد است. اما کنار هم گذاشتن این قطعات تصویر 
معنادارتری از فضای درونی مجلس به دست می‌دهد. اختلاف نظرها 
دیگر صرفاًً بر ســر جزئیات یک تصمیم اجرایی نیست. یک طیف 
از نمایندگان از دولت ناراضی اســت و حتی ســخن از عدم کفایت 
رئیس‌جمهور به میــان می آورد؛ طیفی دیگر نســبت به عملکرد و 
مدیریت مجلس اعتراض دارد؛ همزمان برخی نمایندگان از ضرورت 
حمایت از دولت و حفظ انســجام سخن می گویند. حتی ادبیات به 

کار رفته نیز از همین شکاف حکایت دارد.
از این منظر اهمیت جلســه دوشنبه شب فقط در آنچه گفته شد 
نیســت؛ در این است که چه تصویری از مناسبات درون مجلس در 
شرایط فعلی بیرون آمده اســت. مجلسی که همزمان باید دولت را 
در شرایط دشوار اقتصادی همراهی و نظارت کند، درباره بازگشایی 
صحن تصمیم بگیــرد، در موضوعات امنیتی و جنگی با ملاحظات 
شورای عالی امنیت ملی حرکت کند و درباره مذاکرات نیز پاسخگو 
باشد حالا نشــانه هایی از چندصدایی سیاســی جدی را در درون 
خود بروز می‌دهد. در چنین شرایطی حتی اگر »عدم کفایت« فعلًاً 
فقط در حد یک بحث غیررسمی باقی بماند و ادعای »کودتا علیه 
دولت« نیز همچنان بدون ارائه جزئیات مطرح باشد، نمی توان وزن 
سیاسی این ادبیات را نادیده گرفت. همان طور که نمی توان انتقادهای 
صریح رســایی از مدیریت مجلس و پرسش او درباره چرایی منتشر 

نشدن سخنان نمایندگان را صرفاًً یک حاشیه دانست.

   حمید رسایی   روح‌الله لک آبادی   مجتبی زارعی
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پیش تر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی از نقشه 
عملیاتــی جدیدی رونمایــی کرد که طــی آن منطقه ممنوعه 
تحریمی از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا تا عمق خلیج 
فارس کشــیده می شود تا تردد هر کشــتی متخلف با مجازات 
ســنگین توقیف و جهش سرســام آور هزینه های دریانوردی 

همراه شود.

شروط تازه ایران
در چنین شــرایطی، ســپاه مجموعه‌ای از شــروط را برای پایان 
وضعیت موجود مطرح کرده اســت؛ شــروطی که نشان می‌دهد، 
تهران موضوع را صرفاًً به توقف حملات متقابل محدود نمی کند. 
توقف کامل جنگ و کنار گذاشــتن تهدیدهای دوباره علیه ایران، 
عقب نشینی ارتش اسرائیل از لبنان، پایان محاصره یمن، آزادسازی 
‌۲۴ میلیارد دلار از دارایی های مســدود شده ایران و توقف مداخله 
در توان هسته‌ای و موشکی کشور از جمله خواسته های اعلام شده، 
اســت. این فهرست در واقع تصویری از نگاه تهران به ریشه های 
بحــران ارائه می‌دهد. از منظر ایــران پایان جنگ تنها با خاموش 
شدن موشک ها محقق نمی شود؛ بلکه باید مجموعه‌ای از مسائل 

منطقه‌ای، اقتصادی و امنیتی نیز تعیین تکلیف شود.

دیپلماسی روی لبه تیغ
اما درست زمانی‌ که موشــک ها و نفتکش ها دوباره به میدان 
آمده‌اند، مسیر مذاکره نیز در وضعیت مبهمی قرار گرفته است.
مذاکــرات ایــران و آمریکا پــس از فروپاشــی تفاهم نامه 
اسلام آبــاد که در ۲۸ خردادماه به امضای رؤســای جمهور دو 
کشور رسید با دشــواری مواجه شده است. پاکستان که یکی 
از بازیگران میانجی میان تهران و واشــنگتن است، خود را در 
موقعیتی پیچیــده می بیند. خواجه محمــد آصف، وزیر دفاع 
پاکســتان، روابط نزدیک کشورش با ایران و کشورهای عربی 
خلیج فارس را عامل دشــواری موقعیت اسلام آباد دانســت و 
شــرایط پاکســتان را به »راه رفتن بر لبه تیغ« تشبیه کرد. این 
تعبیر شــاید بهترین توصیف برای شرایط کنونی منطقه باشد؛ 
جایی  که یک حمله به نفتکش می تواند، موشــک‌ها را به اردن 
بکشاند و یک حادثه در تنگه هرمز می تواند، بازار جهانی نفت 

را تکان دهد.

جنگ ترکیبی
در ســوی دیگر، دولت ترامپ همزمان با فشار نظامی، مسیر 

فشــار اقتصادی را نیز دنبال می کند. واشــنگتن روز سه شنبه 
تحریم های تازه‌ای علیه بخش هایی از صنعت هوانوردی ایران 
اعمال کرد و ده ها شــرکت هواپیمایــی تجاری و خصوصی و 
ارائه‌دهندگان خارجی خدمات حمل‌ونقل هوایی را هدف قرار 
داد. هدف اعلام شــده، افزایش انزوای تهران و محدود کردن 
روابط تجاری آن با شــرکای باقی مانده است. اما تجربه یک 
دهه گذشته نشان داده که فشــار اقتصادی لزوماًً به فروپاشی 
اقتصادی یا تغییر رفتار سیاسی ایران منجر نمی شود. ایران در 
سال های گذشته با استفاده از روش های مختلف برای دور زدن 
تحریم ها، صادرات نفت خود را ادامه داده و چین همچنان یکی 
از مهم ترین مشتریان نفت ایران بوده است. همزمان بخشی از 
صنایع غیرنفتی نیز خود را با شرایط جدید وفق داده‌اند. کاهش 
ارزش پــول ملی، در برخــی موارد، به افزایــش رقابت پذیری 
کالاهــای ایرانــی در بازارهــای منطقه‌ای و رشــد صادرات 

غیرنفتی کمک کرده است.
به همین دلیل اقتصاد ایران اگرچه زیر فشــار سنگین قرار 
گرفته اما برخلاف برخی کشــورهای تحریم شده با فروپاشی 

کامل مواجه نشده است.

سه سناریو از آینده
اکنون نشانه های گســترش جغرافیایی جنگ نیز بیشتر شده 

اســت. گزارش هایی از اصابت یک نفتکش آمریکایی در بندر 
بصره عراق بر اثر حمله پهپادی منتشــر شــده و ســپاه نیز به 
نفتکش های نزدیک بنادر کویت و بحرین هشدار داده است که 
فوراًً کشتی های خود را ترک کنند؛ هشداری که خطر سرایت 

درگیری به آب های کشورهای دیگر را افزایش می‌دهد.
در چنین شــرایطی هرمز دیگر فقط یک تنگه نیســت؛ به 
صفحه شطرنج اصلی جنگ تبدیل شــده است. نفتکش ها، 
ناوهای جنگی، پهپادها و زیرسطحی ها در یک سوی معادله 
قرار دارند و در ســوی دیگر تحریم، مذاکره و فشار اقتصادی. 
در برابر بحران میان تهران و واشنگتن سه سناریو مطرح است: 
ادامه جنگ و فرسایشــی شــدن درگیری، دستیابی به توافقی 
محدود برای بازگشــایی تنگه هرمز در برابر کاهش مرحله‌ای 
و قابل‌ راســتی آزمایی تحریم ها، یا شکست میانجیگری ها و 

بازگشت آمریکا به حملات گسترده.
تهران بر توانایی خود برای تحمل فشار و محاصره حساب 
کرده درحالی‌ که واشــنگتن امیدوار اســت پس از بازگشایی 
هرمــز، اهداف محدودتر جنگ را همچنــان به‌عنوان پیروزی 
به افکار عمومی آمریــکا عرضه کند. با این  حال هر دو طرف 
بر فرســوده شدن زودتر طرف مقابل حســاب کرده‌اند و هنوز 
مشخص نیســت اگر این محاســبه اشــتباه از آب درآید چه 

خواهند کرد.

گروه بین‌الملل: قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده آمریکا و سه 
کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان علیه برنامه صلح آمیز 
هسته‌ای کشورمان، چهارشنبه شب در نشست شورای حکام 

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رسید.
این قطعنامه  بــا ۲۳ رأی موافــق، ۸ رأی ممتنع و ۳ رأی 
مخالف به تصویب رسید  و از مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی می خواهد که پرونده ایران را به شــورای امنیت و مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد ارائه کند. این نخستین بار در ۲۰ 
سال گذشته اســت که پرونده ایران به شورای امنیت می‌رود. 
نمایندگی ایران نزد سازمان های بین‌المللی در وین، تصویب این 

قطعنامه را »سیاسی« و »مغرضانه« خواند.
پیش از رای گیری، ایران، روسیه و چین در بیانیه‌ای مشترک 
در نشســت شــورای حکام آژانس بین‌المللی انــرژی اتمی، 
پیش نویس قطعنامه پیشــنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی 
آلمان، فرانسه و انگلیس برای ارجاع موضوع هسته‌ای ایران به 
شورای امنیت را فاقد مبنای حقوقی و مغایر با ادعای تعهد به 
دیپلماسی خوانده و از کشورهای عضو خواستند از پیش نویس 

قطعنامه ضدایرانی حمایت نکنند.
تصویب قطعنامه پیشــنهادی آمریکا، بریتانیــا، آلمان و 
فرانســه در شــورای حکام آژانس بین‌المللی انــرژی اتمی و 
تصمیم برای ارجاع پرونده هســته‌ای ایران به شــورای امنیت 
ســازمان ملل، می تواند نقطــه عطفی در رونــد چند دهه‌ای 

مناقشه هسته‌ای تهران و غرب باشد. این اقدام نشان می‌دهد 
که کشورهای غربی دیگر صرفاًً به سازوکارهای فنی و نظارتی 
آژانــس برای مدیریت این پرونده اکتفا نمی کنند و تلاش دارند 
آن را به ســطح سیاسی و امنیتی شــورای امنیت منتقل کنند. 
آخرین باری که سال گذشته آژانس علیه ایران قطعنامه صادر 

کرد منجر به جنگ 12 روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران شد.
مهم ترین نگرانی های مطرح‌ شــده از سوی آژانس، ذخایر 
قابل توجه اورانیوم غنی‌ شــده تا سطح ۶۰ درصد، ادامه برخی 
تحقیقات درباره سایت های هســته‌ای اعلام‌ نشده و محدود 
شــدن دسترسی بازرســان به تأسیسات ایران اســت. از نگاه 
کشورهای غربی، این مسائل نشان می‌دهد که سطح همکاری 
و شــفافیت تهران برای اطمینــان از صلح آمیز بــودن برنامه 

هسته‌ای کافی نیست.
ارجاع پرونده به شــورای امنیت از نظر حقوقی نیز اهمیت 
زیادی دارد. شــورای حکام آژانس عمدتاًً یک نهاد فنی است 
اما شورای امنیت می تواند بر اساس فصل هفتم منشور سازمان 
ملل، تصمیم های الزام آور اتخاذ کند و در صورت توافق اعضای 
آن، تحریم هــای اقتصادی و مالی یا دیگر اقدامات اجباری را 

علیه یک کشور اعمال کند.
با این حال، ورود پرونده به شــورای امنیت الزاماًً به معنای 
اعمال تحریم های جدید نیســت. این شورا برخلاف شورای 
حکام آژانس، تحــت تأثیر اختلاف میان پنج عضو دائم و حق 

وتوی آنها قرار دارد. روســیه و چین در سال های اخیر روابط 
راهبردی نزدیک تــری با ایران برقرار کرده‌انــد و احتمال دارد 
با اقدامات تنبیهی جدیــد علیه تهران مخالفت کنند. بنابراین 
تلاش آمریکا و کشــورهای اروپایی برای تصویب تحریم های 

الزام آور جدید می تواند با وتوی مسکو یا پکن روبه‌رو شود.
در چنین شــرایطی، احتمــال دارد ایران نیــز در واکنش، 
همکاری خود با آژانس را کاهش دهد، دسترســی بازرسان را 
محدودتر کند، سانتریفیوژهای پیشرفته تری نصب کند یا سطح 
غنی سازی را افزایش دهد. در سناریوی شدیدتر، حتی احتمال 
مطرح شــدن خروج ایران از پیمان منع گســترش سلاح های 
هســته‌ای )NPT( وجــود دارد؛ اقدامی کــه می تواند بحران 

هسته‌ای را وارد مرحله‌ای بسیار خطرناک تر کند.
پیامدهای این وضعیت تنها به ایران و غرب محدود نخواهد 
شــد. کشورهای عربی خلیج فارس از یک سو نگران افزایش 
توان هسته‌ای ایران هستند و از سوی دیگر از بی ثباتی منطقه، 
اخــتلال در تجارت و گســترش درگیری های نظامی آســیب 
خواهند دید. در اسرائیل نیز هرگونه افزایش توان هسته‌ای ایران 

پاکســتان اعلام کرد که در مورد حمله به هر یک از 
سه عضو »ائتلاف دفاعی مکه« که به تازگی تشکیل شده 
اســت نباید »هیچ ابهامی« وجود داشته باشد و چنین 
حملــه‌ای به منزله حمله به هر ســه عضو تلقی خواهد 
شــد. وزیر دفاع پاکستان همچنین هشدار داد که در پی 
حملات حوثی ها به عربستان سعودی این پیمان ممکن 
است، وارد مرحله اجرا شود. اظهارات خواجه آصف، 
ساعاتی پس از آن مطرح شد که نیروهای حوثی همسو 
با ایران در یمن، موجی از حملات موشکی و پهپادی را 
علیه عربستان سعودی انجام دادند. این حملات شهرها 
و زیرســاخت های اقتصادی و انرژی را هدف قرار داد 
و دســت کم ۷۳ غیرنظامی زخمی شــدند. وزیر دفاع 
پاکســتان گفت هرگونه تجاوز علیه یکی از کشورهای 
عضــو، یا ســرایت درگیــری یمن به خاک عربســتان 
ســعودی، مفاد مربــوط به دفاع جمعــی در توافقی را 
که اخیراًً پاکستان، عربستان ســعودی و ترکیه در مکه 
امضا کردند، فعال خواهد کــرد. او ابراز امیدواری کرد 
که تنش هــا کاهش یابد اما به حوثی‌ها هشــدار داد که 
درگیری یمن را به خارج از مرزهای این کشور گسترش 
ندهند. پاکستان درحالی تهدید کرد که منابع خبری از 
حملات عربستان به مناطقی در یمن و شهادت ۲۳ نفر 
خبر دادند. براســاس گزارش‌ها عربستان در ۳۲ حمله 
هوایی، اســتان های مارب، الجوف، تعــز و الحدیده را 
هدف قرار داد. تبادل آتش میان عربستان و یمن درحالی 
بار دیگر شــدت گرفته که جنگ یمن از ســال ۲۰۱۵ به 
یکی از مهم ترین بحران های منطقه تبدیل شــده است 
اگرچه طی سال های اخیر تلاش هایی برای کاهش تنش 
و دستیابی به توافق سیاسی انجام شده اما اختلافات و 
درگیری های نظامــی میان طرفین همچنان وجود دارد. 
انصاراللــه حملات خود را در واکنش به حملات هوایی 
عربستان علیه مواضع و مناطق مختلف یمن اعلام کرده 

و بر مشروع بودن اهداف مورد حمله تأکید دارد.

هشدار پاکستان به حوثی ها
پیمان مکه را فعال می کنیم

خاورمیانهادامه تیتر یک

شکار زهپادشکار زهپاد

بررسی تحولات جهان افق

به عنوان تهدیدی جدی تلقی می شود.
در نهایت، ارجاع پرونده هســته‌ای ایران به شورای امنیت 
فقط انتقال یک پرونده از وین به نیویورک نیست؛ نشانه ورود 
بحران هســته‌ای ایران به مرحله‌ای تازه و پرریســک تر است. 
دیپلماســی در حال عقب نشینی اســت، اعتماد میان طرف ها 
تقریباًً از بین رفته و شــورای امنیت نیز ممکن است زیر سایه 
رقابت آمریکا، روســیه و چین در تصمیم گیری فلج شود. در 
چنین شرایطی، خطر اصلی نه فقط افزایش سطح غنی سازی 
یا تشــدید تحریم ها بلکه از دســت رفتن آخرین مســیرهای 
کنترل بحران اســت. اگر مذاکره جای خود را به فشار و تقابل 
بدهد، هر گام بعدی می تواند هزینه‌ای سنگین تر داشته باشد؛ 
از تشدید بحران هســته‌ای گرفته تا رویارویی نظامی. پرونده 
ایران اکنون در نقطه‌ای ایستاده که یک تصمیم سیاسی می تواند 
راه مذاکره را دوباره باز کند اما یک خطای محاســباتی ممکن 

است، درهای درگیری را به روی کل منطقه باز کند.

آژانس قطعنامه  تصویب 
پرونده ایران به شورای امنیت رفت
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۵۷ سال از درگذشــت جلال آل‌احمد می گذرد،‌ روشن فکر و نویسنده‌ای 
که کمتر از ۴۶ ســال عمر کرد، اما تأثیر عمیق و ماندگاری بر فضای فکری و 
فرهنگی ایران گذاشــت و با گذشت نزدیک به ۶ دهه از درگذشتش، هم چنان 

آثار و افکارش محل بحث و مناقشه است.
احمد بنی جمالی، پژوهش گر علوم سیاســی و نویسنده کتاب »آشوب؛ مطالعه‌ای در 
زندگی و شــخصیت دکتر محمد مصدق« که چند سالی است مشغول نگارش زندگی نامۀ 
جلال آل‌احمد است، در گفت‌وگو با ایبنا دربارۀ کتابی که در دست نگارش دارد، می گوید: 
»کار بر روی آل‌احمد کاری اســت که در چند ســال گذشته در نظر گرفته‌ام و دلیلش هم 
به گمانم روشــن است. نوشتن این گونه زندگی نامه ها، جدای از علایق شخصی که ممکن 
اســت وجود داشته باشد، چه دربارۀ آل‌احمد باشد، چه مصدق، چه قوام یا فروغی یا هر 
کس دیگر، کاری اســت که فارغ از جنبه های ذوقــی و ادبی‌اش، می تواند به تاریخ نگاری 
هم کمک کند. برخی شخصیت ها هســتند که گویی یک دوره تاریخی در آن ها تجسد و 
تعیّّن یافته اســت؛ ویژگی هایی دارند که هم دربارۀ افراد صادق است، هم دربارۀ نهادها و 
هــم دربارۀ احزاب. به عنوان مثال وقتی می خواهیــد دهه اول جمهوری اسلامی را از نظر 
منازعات داخلی سیاسی و اقتصادی‌اش بررسی کنید، می توانید سراغ مجموعه گسترده‌ای 
از اسناد بروید؛ اما در آن دوران چیزی به نام حزب جمهوری اسلامی وجود دارد که گویی 
تمام آن دعواها و اختلافات میان جناح های بلوک قدرت در آن متجســد شــده اســت. 
چهره ها هم همین طورند؛ برخی گویی شمایل یک چیزند یا می توانند یک تیپولوژی را به ما 
معرفی کنند. این ویژگی، جدای از جنبه ادبی و موشکافی های شخصی و زندگی نامه‌ای، 
کمک می کند که برشــی در تاریخ نگاری بزنیم. مثلًاً وقتی مصدق را می بینیم، او به لحاظ 
گســتره زمانی فعالیت سیاســی‌اش و حضورش در دهۀ ۱۳۲۰ در کهنســالی، به گونه‌ای 
نماد یک تیپولوژی از سیاســت مداران اشرافی و آریســتوکرات ایرانی است. آل‌احمد هم 
همین‌طور اســت. او عقبه‌ای مذهبی دارد؛ به نجف رفته، درس خوانده، برگشــته و پای 
منبر احمد کسروی نشسته، به نوعی مرتد شده، سپس عضو حلقه‌های احمد فردید شده، 
مارکسیست شــده، بعد نیروی سوم شده، از آن هم بریده و به ادبیات نیهیلیستی و ابزورد 
اروپایی روی آورده و در نهایت گرایش های مذهبی پیدا کرده است. این سیر تحول فکری، 
بخشی از سیر نیروهای روشن فکری ما هم هست؛ روشن فکرانی که خاستگاه شان بیشتر 
خرده بورژوازی بوده، کمتر سابقۀ اشرافی یا حتی پرولتری داشته‌اند، و گرایش شان ترکیبی 

بوده از گرایش‌های مذهبی و ایدئولوژی‌های مارکسیستی و اگزیستانسیالیستی«.
بنی جمالی در ادامه دربارۀ اهمیت آل‌احمد از نظر ارتباطاتش با دیگر روشــن فکران و 
نویســندگان می گوید: »جلال یک پا در ادبیات داشت، یک پا در مردم نگاری، یک پا هم 
در سیاســت، و اصلًاً می نوشــت. به نقل از کسانی چون براهنی، جواد مجابی و آشوری، 
از اواخر دهۀ ۳۰ تا دهۀ ۴۰، هر کسی در هر حوزه‌ای از هنر، ادبیات و فرهنگ، از نقاشی 
تا ورزش باســتانی، کاری انجام مــی‌داد، نگاهش به این بود کــه آل‌احمد درباره‌اش چه 
می گوید. مثلًاً بهمن محصص می گفت »ما  نقاشی هم که می کردیم، حواس مان بود جلال 
چه می گوید« و جلال هم خودش این جایگاه را می فهمید؛ چنان که وقتی در بزرگ‌داشت 
ساعدی ســخن می گفت، می گفت اگر خرقه‌ای داشتم، به غلامحسین ساعدی می‌دادم. 
شــاید چیزی که او را جذاب می کرد و به او مرکزیت می‌داد، این بود که پایش در دنیاهای 
مختلف بود: از یک ســو پایش در مذهب بود، پدری روحانی و خانواده‌ای مذهبی داشت، 
و از ســوی دیگر به شــدت دغدغه کار ادبی داشــت؛ از طرفی گرایش هــای ضدّّ دینی و 
سوسیالیســتی هم داشت. ویژگی یک روشــن فکر عمومی همین اســت: این که دربارۀ 
همه چیز اظهارنظر کند و موضعی رادیکال و انتقادی نسبت به وضع موجود داشته باشد، نه 
فقط در ایران که در جهان. در آن زمان، نمونه های مشابه‌اش سارتر، کامو و فرانتس فانون 

بودند و در کشورهای دیگر هم امثال او دیده می شدند«.
احمــد بنی جمالی دربارۀ چگونگــی انتخاب آل‌احمد به عنــوان موضوع کتابش 
می گوید: »وقتی نخستین بار ســراغ آل‌احمد رفتم اصلًاً از او خوشم نیامد؛ اما هرچه 
جلوتر رفتم، بیشــتر احســاس کردم چقدر جالب اســت. این همه تناقض، این همه 
کنتراست در شخصیتش، آدم را جذب می کند؛ برخلاف کسانی که خیلی یک‌دست و 
مستقیم‌اند. این که چقدر می‌توانست این همه تناقض را در خود تحمل کند، کار سختی 
اســت؛ آدم بالاخره نیاز دارد چیزی روشن داشته باشــد که بر اساس آن زندگی کند، 
سلوکش را شکل دهد و عمل کند. اما جلال آدمی بود که مدام پای خودش را سست 
می کرد. به گفتۀ سیمین دانشور، ســخت ترین و بی‌رحم ترین منتقد آل‌احمد، خود او 

بود؛ خودش را به خاطر خطاهایش تنبیه می کرد«.

متناقض و جذاب متناقض و جذاب 
اهمیت و جایگاه جلال آل احمد به روایت احمد بنی جمالی

پیکر جواد مجابی، نویسنده، شاعر، طنزپرداز، نقاش و 
منتقد ادبی و هنری  که بیش از ۶ دهه در عرصه فرهنگ و 
هنر ایران فعال بود، صبح چهارشنبه ۱۸ شهریور با حضور 
جمعی از اهالی فرهنگ و ادب از مقابل خانه‌اش در کوی 

نویسندگان به سمت امام‌زاده طاهر کرج تشییع شد. 
مراســم تشــییع پیکر این نویســنده با پخــش صوتی از 
شعرخوانی او آغاز شــد؛ صدای مجابی در آغاز این مراسم، 
فضای کوی نویســندگان را درحالی پر کرد که دوست‌داران، 
اهالی فرهنگ و هنر و جمعی از نویســندگان برای وداع با 
او گردهم آمدند. پوریا ســوری که اجرای مراســم را برعهده 
داشت، صحبت های خود را با شعری با مطلع »دلم را به خاک 
وطن بســپارید« آغاز کرد و گفت: »یکــی از خردمندترین، 
ارزش مندترین و مهم ترین نویسندگان و انسان های ایران در 

میان ما نیست و قرار است او را بدرقه کنیم«. 

مرور خاطرات مشترک
امیرحسن چهلتن، داستان نویس، ضمن عرض تسلیت 
به دوســتان و دوســتداران ادبیات و خانواده این نویسنده، 
گفت: »امروز گردهم آمده‌ایم تا آخرین دیدار را با یک چهرۀ 
فرهنگی بسیار قدیمی داشته باشیم. به خصوص این فقدان 
را به خانواده دکتر مجابی، ناستین، پوپک و حسین تسلیت 
می گویم. من البته یار غار دکتر مجابی نبودم اما آشنایی ما به 
بیش از ۵۰ سال پیش برمی گردد؛ زمانی  که من بسیار جوان 
بودم و این شــانس را داشــتم که با چهره‌های ادبی حشر و 
نشر داشته باشم. ممکن بود میان دیدارهای ما ماه‌ها فاصله 
بیفتد و گاهی نیز به اقتضای شرایط، هفته‌ای دو بار یکدیگر 
را ببینیم؛ به خصوص زمانی  که هــر دو عضو هیأت دبیران 
کانون نویســندگان بودیم. در این مدت طولانی، دیدارهای 
بســیاری داشتیم، گپ‌وگفت های متعدد و خاطرات زیادی 

شــکل گرفت«. چهلتن ســپس به مرور خاطرات خود با 
جواد مجابی در ماجراهایی همچون اتوبوس ارمنســتان  و 
قتل محمد مختاری و محمدجعفــر پوینده پرداخت. این 
نویســنده در ادامه به یکی از آثار جواد مجابی اشاره کرد و 
گفت: »نزدیک به ۵۰ سال پیش، در تابستان سال ۱۳۵۸، 
مجابی داســتانی در »کتاب جمعه« شاملو با عنوان »مرگ 
در کاسه ســر« منتشــر کرد. به نظر من، او در آن داستان 

چگونگی مرگ خودش را پیش بینی کرده بود«.

نویسنده‌ای جامع‌الاطراف
ســپس رضا ســرور، نمایش نامه نویــس و منتقد متنی 
دربارۀ جواد مجابی خواند و با اشاره به گستردگی کارنامۀ او 
گفت: »گفته شده است که با مرگ هر هنرمند، زندگی او به 
سرنوشت تبدیل می شود. در این گفته حقیقتی نهفته است؛ 
زیرا مرگ همان لحظۀ سرنوشت ســازی اســت که در آن، 
جریان پرتلاطم زیســت هنری با رسیدن به نقطۀ فرجامین، 
فرم نهایی و قابل ارزیابی خود را می یابد و بدل به میراثی برای 
آیندگان می شود. میراث هنری مجابی دامنۀ گسترده‌ای دارد 
و طیف آن از نگارش داســتان، شعر، نمایش نامه، فیلم نامه، 
نقد ادبی، ســفرنامه و روزنامه نگاری تــا تألیف »تاریخ طنز 
ادبــی«، »تاریخ نقاشــی معاصر ایران« و شــناخت نامه ها 
را شــامل می شــود. این طیف متنوع فعالیت هنری مجابی 
در امتــداد میراثی قرار دارد که هدایــت از پایه گذاران آن بود 
و براســاس آن، هنرمند برای ارتباط گیری هرچه وسیع تر با 
مردم، ناگزیر از اســتفاده از رسانه های متفاوت بود. مجابی 
به عنوان نویســنده‌ای جامع‌الاطراف، طــی ۶ دهه فعالیت 
پربار هنری، آثــار متنوعی آفرید. در میان این آثار گوناگون، 
به‌وضوح می تــوان دید که ذهنیتی واحد در فراســوی آن ها 
نهفته اســت. این ذهنیت واحد، چه به هنگام آفرینش آثار 

ادبی و چه در نگارش آثار تحقیقی، همواره ســه مؤلفه را به 
دقــت در نظر دارد: تاریخ نگری، طنز و تمثیل«. ســرور در 
پایان با اشــاره به یکی از آخریــن گفت‌وگوهایش با مجابی 
گفت: »اگرچه من تصاویــر متعددی از او در ذهن دارم، اما 
تصویری که امروز در خاطرم هست، برآمده از یکی از آخرین 
گفت‌وگوهایمان اســت. در بحبوحۀ جنگ، هنگام صحبت 
درباره ایران، مجابی به ناگهان مکث کرد و گفت از میان تمام 
حرف هایی که دربارۀ ایران گفته شده، گفتار مصدق را از همه 
شاعرانه تر و زیباتر یافته است: »این وطن معشوقه ماست«. 
چه درون وطن باشــی و چه در غربت، خیال معشوق دمی 
تــو را به خود وام نمی‌دهد. مجابی عمری، عاشــقانه برای 
اعتلای فرهنگ وطنش کوشید و عاقبت، تا ساعاتی دیگر، 

در آغوش معشوق خویش آرام خواهد گرفت«. 

هرگز ناامید نمی شد
محمد حسینی، داستان نویس با اشاره به مطلبی که پس 
از درگذشت مجابی منتشر شده و تیتر آن »آخرین نویسنده 
کوی نویسندگان درگذشــت« بود، گفت: »در بزرگی آقای 
مجابی هیچ حرفی نیســت، اما می خواهم از ناستین عزیز 
تشکر کنم که چراغ حضور نویسنده در کوی نویسندگان را 
روشن نگه داشته است. من هم مثل خیلی از دوستان، بزرگ 
شــده و رشــد کرده همین خانه‌ام و همۀ این سال‌ها، بیشتر 
از ۳۰ ســالی که افتخار این را داشــتم که از خیلی نوجوانی 
و جوانی در عرصۀ ادبیات جدی گرفته بشوم، تنها کسی که 
شاید من و برخی از دوستانم را جدی می گرفتند، افراد ساکن 
این خانه بودند. از ناســتین عزیز تشکر می‌کنم؛  فضایی که 
برای آقای مجابی فراهم کرده بودید، اصلًاً کار ساده‌ای نبود. 
آرامشــی که برای او فراهم کرده بودید، کار ســاده‌ای نبود و 
می‌دانم چقدر تلاش می کردید تا ما هم تربیت شویم و شاید 

بدرقۀ جواد مجابی از کوی نویسندگان تا امام زاده طاهر

ین دیدار  آخر
گفتار

سه شنبه شــب ساترا، نهادی که وابسته به صدا‌و سیماســت، دو برنامه از برنامه های شبکه نمایش 
خانگی را توقیف کرد. برنامه آشــپزی »شفرونی« با اجرای نیما شــعبان نژاد و برنامه گفت‌و گو محور 
»روشن« با اجرای علی میرمیرانی، دو برنامه‌ای هستند که به دلیل شکایت صدا‌و سیما توقیف شدند.

ماجرای توقیف
سازمان تنظیم مقررات رســانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی یا ساترا یکی از 
نهادهای وابسته به صدا‌و سیما ست که مسئولیت تنظیم گری رسانه های صوت و تصویر فراگیر در 
فضای مجازی ایران را بر عهده دارد. این نهاد که از ســال 1395 فعالیت‌اش را آغاز کرده، همواره 
به عنوان یک چالش بزرگ برای پلتفرم های نمایش خانگی و برنامه هایشــان از سوی یک رقیب 

بزرگ به نام تلویزیون عمل کرده است.
اما آنچه این قدرت را به ســاترا تفویض کرد- به عنوان یک نهاد قدرتمند از سوی صدا‌و سیما، 
که خود بزرگ ترین رقیب برای پلتفرم های نمایش خانگی است- مصوبه‌ای است که در بهار سال 
1397 توســط مجلس تصویب شد و براساس آن کلیه امور صوت و تصویر در فضای مجازی به 
سازمان ساترا محول شد و به بیانی دقیق تر، اعلام شد که مرجع تصمیم گیری درباره صوت و تصویر 
فراگیر، این نهاد اســت. از این پس بود که تمام برنامه هایی که برای پخش در پلتفرم های نمایش 
خانگی تولید می شوند، باید مجوز ساترا را بگیرند و حتی در زمان پخش، این صدا‌و سیما و ساترا 
هستند که تصمیم می گیرند، یک مجموعه یا بخشــی از صحنه ها حذف شوند. این اتفاق باعث 
شــد که وزارت فرهنگ و ارشاد که تا پیش از این متولی رسانه ها محسوب می شد، در این زمینه 
عملًاً هیچ کارکرد و نقشــی نداشته باشد. این موضوع حتی واکنش وزیر ارتباطات وقت، محمد 
آذری جهرمی را هم به همراه داشــت و او اعلام کرد که »صدا‌و ســیما قصد دارد تنظیم مقررات، 
تصدی گــری و مالکیت در حوزه صدا و تصویر را به طور کامل به‌دســت بگیرد«. با این‌وجود، از 
ســال 1399 که ساترا با قدرت عمل بیشتری وارد عرصه نظارت! و سانسور شد، بسیاری از آثار 
و محتوای تولید شــده در پلتفرم های مختلف را از زیرتیغ گذراند. برنامه »اکنون« ساخته سروش 
صحت را به دلیل ارجاعات این برنامه به »کتاب باز« که سروش صحت در تلویزیون ساخته بود، 
توقیف کرد. سریال »زخم‌‌کاری« ساخته محمدحسین مهدویان هم از توقیف ساترا مصون نبود و 
یکی از قسمت های سریال متوقف و سپس بعد از سانسور پخش شد. با این‌وجود، در ابتدا برخی 
از سریال ها مانند سریال »شهرک کلیله و دمنه« بدون مجوز ساترا پخش و البته خیلی‌زود متوقف 
شدند. یا »تاسیان« ساخته تینا پاکروان که مجوز ساترا را گرفته بود نیز به دلیل آنچه نمایش آزادتر 
اوضاع اجتماعی در پیش از انقلاب عنوان شده بود، توقیف شد. بسیاری دیگر از برنامه های تولید 

شده در شبکه نمایش خانگی طی سال های اخیر، توقیف کامل یا موقت شده و در نهایت با مجوز 
و اعمال نظرات ساترا اجازه پخش گرفته‌اند. 

ســاترا در آخرین اقدام خود دو برنامه »روشن« و »شفرونی« را نیز توقیف کرد و باید دید این 
برنامه ها بعد از حل موضوع بازمی گردند یا دیگر رنگ نمایش در پلتفرم را نمی بینند.

چرا شفرونی و روشن
برنامه »روشــن« یک برنامه گفت‌و گو محور با اجرای علی میرمیرانی بود که تنها بعد از پخش 
دومین قســمت آن توسط ساترا توقیف شد. خبرگزاری تســنیم در گزارشی براساس اخباری که 
از ســاترا گرفته بود، نوشت »برنامه »روشن« که از پتلفرم فیلیمو پخش می شد، پیش از دریافت 
مجوز لازم وارد فرآیند انتشــار شــد. پیش از انتشار نیز درباره نداشــتن مجوز برنامه، به سکوی 
پخش کننده به صورت مکتوب تذکر داده شــده بود. در ادامه، با ورود موضوع به مســیر قضایی و 
بررسی مستندات، حکم توقف انتشار صادر شد«. این گزارش همچنین هرگونه شائبه‌ای را درباره 
توقیف برنامه به خاطر محتوای قسمت های پخش شده رد کرده و به این اشاره شده که در صورت 
طی فرآیند قانونی و دریافت مجوزهای لازم، امکان بررسی وضعیت »روشن« و انتشار آن وجود 

توقیف دو برنامه »روشن« و »شفرونی« در شبکه نمایش خانگی

تیغ تیز ساترا
گزارش: شبکه نمایش خانگی
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روزی بتوانیم کاری برای این کشور انجام دهیم«. حسینی با 
اشاره به جایگاه مجابی در ادبیات ایران گفت: »دربارۀ بزرگی 
او تردیدی وجود ندارد اما واقعیت این اســت که تا کسی از 
در این خانه وارد نشده باشد، نمی تواند بداند او چقدر بزرگ 
بود؛ بســیار بزرگ تر از آن چیزی که جامعۀ فرهنگی و ادبی 
ایران از او ســراغ دارد. مجابی مردی بــود که هرگز ناامید 
نمی شــد، هرگز نمی‌رنجید و هرگز به شــما اخم نمی کرد. 
کوچک ترین موفقیت شما را ستایش می کرد و به اطرافیانش 

قوت قلب و اعتماد می‌داد«.

چراغ این خانه همیشه روشن بود
پوریــا عالمی، نویســنده و طنزپرداز  نیز در این مراســم 
گفت: »قرار بود، چند خطی از »پسرک چشم آبی« بخوانم، 
اما در یکی دو شب گذشــته دیگر به ادبیات فکر نمی کردم؛ 
به امکانی فکر می کردم که جواد مجابی و ناســتین )همسر 
مجابی( برای ادبیات ایجاد کردند و به تبدیل کردن ادبیات به 
زندگی. برای همین چند خطی دربارۀ احترام به جواد مجابی، 
ناستین و پوپک نوشتم: اعتبار هر سرزمینی به کوه ها و رودها 
و جنگل ها و انســان هایش است و اعتبار کوه ها و جنگل ها 
و انسان ها به استمرارشــان و ایستادن‌شان. در روزگاری که 
کوه ها و رودها و جنگل ها دســت از ایســتادن برداشته‌اند، 
صاحبان این خانه دســت از بودن و زندگی برنداشــتند. در 
روزهای تاریکی و خســتگی، چراغ این خانه همیشه روشن 
بود. در روزهایی که ســکوت سراسری و فراگیر بود، امکان 

گفت‌وگو در این خانه شــعله کوچک شمعی بود که ترس ما 
را از شب می‌ریخت. جواد مجابی، نویسنده‌ای گشاده‌دست 
و جــاری بود که در کنار خود فرصت رشــد را برای نهال ها 
و جوان ترها فراهم می کرد و به آن‌ها فرصت سایه گستری در 

کنار درختان کهن سال این خانه را می‌داد«.

مسیر درست مجابی
سپس ناســتین جوادی، همســر جواد مجابی در این 
مراســم گفت: »بــه فرهنگیان بزرگی که امــروز در خانۀ 
فرهنگی کوچک ما جمع شده‌اند، خوش آمد می‌گویم. ای 
تنهاتر از من، کجای جهان ایستاده‌ای؟ اینک و امروز رفیق 
روشن فکر ما، شــاعر میهن زخمی ما، تصویرگر دوران، 
جــان ما، روزنامه نــگار دوران جنون آمیز ما، سرپرســت 
خانوادۀ فرهنگی ما، همســر و پدرمان، ما را تنها گذاشته 
اســت، اما راه پایان نیافته اســت. خانوادۀ فرهنگی او که 
طی ۵۰ ســال بر نظم و هندسه‌ای مشــخص بنیان نهاده 
شــده، راهش را ادامه خواهد داد. دریغ و درد که درست 
در فرصت دســتیابی به مهم ترین دغدغه زندگی‌اش که با 
شوق و هیجانی زایدالوصف شب و روزش یکی شده بود، 
آن موجود موذی که مغز او را هدف گرفت و او نتوانســت 
کار شگرفش را به پایان برساند. اما دیدن سیل خودجوش 
و خروشــان فرزندان نادیده مان که از عصر روز شنبه، ۱۴ 
شهریور ۱۴۰۵، فضای مجازی را فروزان کرد، مهر تأییدی 
بود بر این که جواد مجابی مسیر درستی را پی نهاده و پیموده 

است. پرتو ســتاره های روشن و درخشان از قلب کلمات 
و عکس ها زبانه کشــید و به عیان دیدم که تکه های جان 
بی تاب شاعر در تک تک آنان سوگوار و هم پیوسته، جهان 

او را گسترش می‌دهند«. 
پوپک مجابی، دختر جواد مجابی نیز در مراسم بدرقۀ 
پدرش گفت: »زمانی که قرار شــد، دربارۀ پدرم صحبت 
کنم، ترجیح دادم بگذارم خود او با شما سخن بگوید و از 
میان شعرهایش بخشی را بخوانم«. او با اشاره به مجموعه 
شعر »عاشقانه های جدید« گفت: »زمانی که این مجموعه 
قرار بود منتشر شود، پدرم به دلیل مشغولیت، گردآوری آن 
را به من سپرد. در این مسیر، با انبوهی از شعرهایی مواجه 
شدم که او طی سال ها سروده بود و بارها در جمع خانواده 
و دوستان، شعرهای تازه‌اش را می خواند و با فروتنی نظر 
آن ها را می پرسید. در جریان گردآوری این اشعار دریافتم 
برای پدرم، »معشوق« از »میهن« جدایی ناپذیر است و در 
نهایت این مجموعه حول سه محورِِ محبوب، میهن و یاران 

از دست‌رفته شکل گرفت«.

آشنایی عمیق با ادبیات قدیم
در پایان محمــود دولت‌آبادی در مراســم بدرقۀ جواد 
مجابی گفت: »یکی از جنبه هایی که دربارۀ او کمتر گفته 
شده، آشــنایی عمیقش با ادبیات قدیم ایران بود. در بیش 
از ۱۰ سال اخیر، در گفت‌وگوهایی که با هم داشتیم، بیشتر 
درباره ادبیــات قدیم صحبت می کردیــم. گاهی جواد در 
تماس تلفنی نزدیک به یک ساعت دربارۀ یک بیت از یک 
قصیده صحبت و آن را تفسیر می کرد و من بیشتر شنونده 
بودم«. دولت آبادی با اشــاره به خانوادۀ مجابی گفت: »به 
ناســتین، پوپک و حســین )دختر و پسر مجابی( خسته‌ 
نباشید و تســلیت می گویم. در این دوران سخت فهمیدم 
که بیماری یک عزیز، بــرای خانواده و همراهان او گاهی 
از خود بیماری دشــوارتر است. ناستین فقط همسر جواد 
نبود؛ برای او مانند مادر بود و در تمام این سال ها با عشق 
و صبــوری از او مراقبت کــرد«. او در پایان در حالی که 
به شــدت متأثر بود با خواندن چند بیت شعر از فقدان این 

نویسنده و شاعر یاد کرد.
پــس از پایان مراســم وداع با جواد مجابــی در کوی 
نویسندگان، پیکر این نویسنده و شاعر برای خاک سپاری 

به امام‌زاده طاهر کرج منتقل شد.

خواهد داشت. براساس این گزارش، ساترا اعلام کرده که مشکل آثاری چون »روشن«، عدم طی 
مراحل قانونی دریافت مجوز بوده است.

برنامه »شــفرونی« نیز دیگر برنامه‌ای بود که خبر توقیف‌اش صبح چهارشــنبه منتشر شد. 
حسین ربانی‌غریبی، تهیه‌کننده این برنامه بعد از توقیف آن گفت: »این برنامه هم مجوز تولید دارد 
و هم ۱۲ قسمت از آن در ساترا بازبینی شده و اصلاحیه های پخش دریافت کرده است«. پس چرا 
شفرنی توقیف شد؟ در گزارش هایی که توسط رسانه های حامی ساترا! منتشر شده، آمده است که 

این برنامه مجوز پخش نداشته است.
»شفرونی« یک برنامه آشپزی با اجرای نیما شعبان نژاد بود که یک فصل آن با موضوع غذای 
کشــورهای خارجی پخش شد و به پایان رســید. در هر قسمت از این برنامه، دو چهره از اهالی 
ســینما حضور پیدا کرده و مســابقه آشــپزی می‌دادند. اما در حالی که فصل اول سریال به پایان 
رســید، فصل دوم آن که با موضوع غذاهای شــهرهای مختلف ایران آغاز شــده بود، بعد از سه 
قسمت توقیف شد. با اینکه ساترا می گوید »شــفرونی« مجوز نداشته تهیه کننده شفرونی، نظر 
دیگری دارد: »برخلاف ادعای ســاترا، »شفرونی« هم مجوز تولید و هم مجوز انتشار دارد و هر 
هفته برای پخش قسمت جدید، اصلاحیه های ساترا را دریافت و اعمال کرده است که در صورت 
نداشــتن مهر محرمانه، همه برگه های اصلاحیه را منتشر می کردم. توقیف »شفرونی« محصول 
تنگ نظری مدیران تلویزیون برای سرگرم شدن مردم است، بازی با کلمات هم در شأن ساترا نیست، 
درخواست توقیف با بدترین و بی‌ربط‌ترین گزارش علیه برنامه و بعد انتشار خبری مبنی بر »توقف 
پخش« پاک کردن صورت مسئله است. نمی شود خود را ناظر فرهنگی بدانیم اما به جای گفت‌وگو 
برای حل اختلافات، به قوه قضائیه و شکایت و گزارش کذب متوسل شویم. پرونده سازی برای 
تولیدکنندگان برنامه های نمایش خانگی در شــأن نهاد حاکمیتی نیســت، اینکه علاوه بر کتمان 
مجوزهای اخذشــده، برنامه ما متهم به ترویج فحشا و اخلال در امنیت و عفت عمومی معرفی 

شود، واقعا قابل ‌درک نیست!«

نظارت یا سلطه
ماجرای توقیف دو برنامه »روشــن« و »شفرونی« را نمی توان تنها در حدود این دو برنامه که 
به دلیل نداشــتن مجوز یا اختلافاتی در صدور مجوز توفیف شده‌اند، دید. مسئله مهم تر بار دیگر 
نور انداختن بر جایگاهی اســت که ساترا در سال های اخیر و نسبت به پلتفرم های شبکه نمایش 
خانگی کســب کرده است. ساترا نهادی است که از یک سو ناظر و تنظیم کننده تولید آثار نمایش 
خانگی به حســاب می آید و از سوی دیگر به سازمانی وابسته است که خود یکی از اصلی ترین و 
بزرگ ترین بازیگران عرصه تولید آثار نمایشی و محتوای صوتی و تصویری است. تناقضی بزرگ 
که از همان ابتدا، چالشــی عمیق میان جامعه بزرگ ســازندگان و عوامل آثار پلتفرم های نمایش 

خانگی و ساترا به‌وجود آورد.
در ماجرای »روشن«، ساترا تأکید دارد که مشکل اصلی، انتشار برنامه پیش از دریافت مجوز 
بوده و توقیف ارتباطی با محتوای دو قسمت پخش شده نداشته است. درباره »شفرونی« اما ماجرا 
پیچیده تر اســت. تهیه کننده برنامه می گوید این برنامه هم مجوز تولید داشته و هم مجوز انتشار و 
حتی قســمت های تولیدشده در ســاترا بازبینی و اصلاحیه های آن اعمال شده است. در مقابل، 
رسانه های نزدیک به ســاترا از نداشتن مجوز پخش صحبت می کنند. در چنین شرایطی پرسش 
ســاده‌ای شــکل می گیرد؛ اگر یک برنامه مراحل مختلف نظارت را طی کرده، اصلاحیه گرفته و 
براساس همان اصلاحیه ها تغییر کرده است، چرا باید در نهایت با شکایت و ورود دستگاه قضایی 
متوقف شود؟ و اگر اساساًً مجوز انتشار نداشته، چرا اجازه داده شده چند قسمت آن منتشر شود؟

این پرســش ها زمانی جدی تر می شود که بدانیم چنین اتفاقی برای نخستین بار نیست. در 
سال های گذشته برنامه ها و سریال های مختلفی در شبکه نمایش خانگی ابتدا مجوز گرفته‌اند، 
بعد با اصلاحیه مواجه شــده‌اند و گاهی حتی پس از آغاز پخش، متوقف شــده‌اند. در بعضی 
موارد نیز اختلاف بر ســر مجوز به جایی رســیده که یک اثر پس از صرف هزینه های سنگین 
تولید، عملًاً برای ادامه حیات خود ناچار شده وارد مذاکره‌ای شود که نتیجه آن از ابتدا چندان 
قابل پیش بینی نبوده اســت. به نظر مشــکل بزرگ آنجایی اســت که وقتی قواعد یک بازی 
برای همه روشــن نباشد، مجوز دیگر الزاماًً به معنای تضمین امکان پخش نیست و تولیدکننده 
نمی تواند با اطمینان بداند اثری که امروز اجازه تولید و انتشار گرفته، فردا با چه تصمیمی روبه‌رو 
خواهد شــد. در چنین شرایطی، مسئله فقط محدود شدن یک برنامه سرگرمی یا یک سریال 
نیست، بلکه بحث بر سر امنیت تولید و آینده صنعتی است که طی سال های اخیر بخش مهمی 
از مخاطبان تلویزیون را به ســمت خود کشانده است. براســاس قانون ساترا حق نظارت بر 
محتوای صوتی و تصویری در فضای مجازی را دارد اما این نظارت نیز باید برای خود این نهاد، 
تولیدکنندگان آثار و افکار عمومی شفاف و قابل دفاع باشد. اما تصمیم های ساترا در سال های 
اخیر که این نهاد در اوج نظارت و دخالت! نســبت به آثار پتلفرم های شــبکه نمایش خانگی 
اعمال شده بیش از هرچیز شائبه رقابت صدا‌و‌ســیما و پلتفرم ها را یادآوری می کند. آن هم در 
شرایطی که صدا‌و سیما در ضعیف ترین دوران خود طی پنج دهه اخیر چه از نظر تولید و چه از 
نظر جذب مخاطب اســت و روز به‌روز جایگاهش را به عنوان رسانه ملی نزد افکار عمومی از 
دست داده اســت. با این وجود، نکته مهم اینجاست که نمی توان از یک سو از پلتفرم ها انتظار 
داشت براســاس قانون حرکت کنند و از سوی دیگر، قانونی را پیش روی آنها گذاشت که در 

تفسیر و اجرای آن، هر بار امکان یک اتفاق تازه وجود داشته باشد.

پرونده‌ای که موضوع آن پرداخت پاداش به اعضای هیأت‌رئیسه فدراسیون فوتبال پس 
از صعود تیم ملی به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است، با انتشار خبر صدور کیفرخواست برای 
تعدادی از مدیران و اعضای هیأت‌رئیســه فدراسیون وارد مرحله تازه‌ای شده است. نام 
مهدی تاج، محمدمهدی نبی، احسان اصولی صفا، تهمورث حیدری و خداداد افشاریان 
در ارتباط با این پرونده عجیب! مطرح است. پرونده‌ای که محور آن، بر اساس اطلاعات 
منتشرشــده، پرداخت ۲۰ هزار دلار به اعضای هیأت‌رئیســه و ایراد سازمان بازرسی کل 

کشور نسبت به این پرداخت است.
با این‌ حــال، درباره وضعیت حقوقی پرونده و آثار احتمالی صدور کیفرخواســت، 
همچنان ابهام هایی وجود دارد. آنچه تاکنون مطرح شده، به مرحله دادسرا مربوط است 
و تا زمان رسیدگی دادگاه و صدور رأی قطعی، نمی توان اتهام مطرح شده را به معنای اثبات 
جرم تلقی کرد. ماجرا به پاداشــی بازمی گردد که پــس از صعود تیم ملی به جام جهانی 
۲۰۲۲ برای اعضای هیأت‌رئیسه فدراسیون فوتبال در نظر گرفته شد. بر اساس توضیحات 
ارائه شده از سوی بخش حقوقی فدراسیون، مبلغ این پاداش ‌۲۰ هزار دلار برای هر یک از 
اعضای هیأت‌رئیسه بوده و پرداخت آن نیز پس از طی مراحل اداری و تصویب در ارکان 

فدراسیون انجام شده است.
اما ســازمان بازرسی کل کشور نسبت به این پرداخت ایراد وارد کرده است. موضوع 
مورد اختلاف، بنا بر توضیحات ارائه شــده، به مســئله تعارض منافع بازمی گردد؛ اینکه 
اعضای هیأت‌رئیســه، در شــرایطی که خود دریافت کننده وجه بوده‌انــد، تا چه اندازه 
می توانســته‌اند درباره پرداخت این مبلغ تصمیم گیری کنند. در ادامه این روند، برخی از 
اعضای هیأت‌رئیســه مبالغ دریافت شده را به حســاب مبدأ بازگرداندند. درباره برخی 
دیگر نیز گفته شده که استرداد وجه پس از شکل گیری پرونده انجام شده است. با وجود 
بازگرداندن مبالغ، موضوع از مســیر قضایی خارج نشــد و شــکایت سازمان بازرسی، 

براساس اطلاعات موجود، در دادسرای فرهنگ و رسانه مورد رسیدگی قرار گرفت.
در ایــن میان، وضعیت مهدی تاج نیز یکی از بخش‌های مورد توجه پرونده اســت. 
براســاس اطلاعات منتشرشــده، حتی درباره اصل دریافت ‌۲۰ هزار دلار توسط رئیس 
فدراســیون ابهام وجود دارد و گفته شــده که او ممکن است این مبلغ را دریافت نکرده 
یا آن را بازگردانده باشــد. در عین‌ حال، احتمال دیگری نیــز درباره مبنای طرح نام او 
مطرح شــده است؛ اینکه مســئولیت وی نه لزوماًً به‌عنوان دریافت کننده وجه، بلکه به 
دلیل جایگاه مدیریتی و نقش او در فرآیند پرداخت مورد بررسی قرار گرفته باشد. تعیین 
صحت هر یک از این موارد، طبیعتاًً در صلاحیت مرجع قضایی است. یکی دیگر از نکات 
قابل توجــه، زمان صعود تیم ملی به جام جهانی و تغییرات مدیریتی فدراســیون فوتبال 
اســت. صعود تیم ملی به جام جهانی ۲۰۲۲ در دوره ریاست شهاب‌الدین عزیزی خادم 

اتفاق افتاد و پــس از برکناری او، 
برگزار  فدراسیون  جدید  انتخابات 
شد و مهدی تاج به ریاست رسید. 
به همین دلیل، این پرسش مطرح 
شــده که چرا برخی از افرادی که 
در زمــان صعود تیم ملــی به جام 
فدراسیون  هیأت‌رئیسه  در  جهانی 

حضور نداشتند، در فهرست دریافت کنندگان پاداش قرار گرفته‌اند. پاسخ فدراسیون به 
این موضوع، اما از زاویه دیگری است. مسئول حقوقی فدراسیون تأکید کرده که پرداخت 
پاداش با تصویب ارکان فدراســیون و طی تشــریفات اداری انجام شده و صورت های 
مالی، مصوبه هیأت‌رئیسه و تأییدیه مجمع عمومی نیز وجود داشته است. بنابراین از نگاه 

فدراسیون پرداخت وجه خارج از یک فرآیند رسمی و ثبت شده صورت نگرفته است.
اختلاف اصلی در این مرحله، به برداشــت متفاوت از همیــن فرآیند بازمی گردد. از 
یک سو، ایراد سازمان بازرسی بر موقعیت تعارض منافع دریافت کنندگان وارد است و از 
سوی دیگر، فدراسیون بر طی شدن فرآیندهای داخلی و تصویب پرداخت تأکید دارد. در 
کنار اصل پرونده، بحث دیگری نیز مطرح شده است: آیا صدور کیفرخواست می تواند به 

خودی خود موجب منع فعالیت مدیران فدراسیون فوتبال شود؟
پاســخ به این پرسش، به مقرراتی بســتگی دارد که مبنای حقوقی پرونده قرار گرفته 
اســت. در واکنش فدراســیون، به تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشــدید مجــازات مرتکبین 
اختلاس، ارتشــا و کلاهبرداری اشاره شــده و این استدلال مطرح شده که این مقررات 
درباره سازمان های دولتی یا مؤسساتی است که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و 
با توجه به شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال، نمی توان آن را به مدیران این نهاد تسری 
داد. فدراســیون فوتبال خود را مؤسسه‌ای غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل 
می‌داند. موضوعی که پیش از این نیز در پرونده‌ها و اختلافات مختلف محل بحث بوده 
است. در مقابل، درباره رابطه فدراسیون های ورزشی با منابع عمومی و قوانین داخلی، 
دیدگاه های متفاوتی وجود داشــته و همین مسئله باعث شده جایگاه حقوقی فدراسیون 
فوتبال در برخی موضوعات، محل مناقشه باشــد. در همین پرونده نیز هنوز مشخص 
نیست که مرجع قضایی دقیقاًً بر اســاس چه عنوان اتهامی و با استناد به کدام مقررات 
به صدور کیفرخواســت رســیده است. بخش حقوقی فدراســیون نیز با تأکید بر اینکه 
مدیران هنوز ابلاغ رســمی دریافت نکرده‌اند، صدور کیفرخواست را بر‌اساس اطلاعات 

منتشرشده، موضوعی مربوط به مرحله مقدماتی دانسته است.
از سوی دیگر، گفته شــده که دیوان محاسبات کشور نیز موضوع پرداخت پاداش را 
بررســی کرده و تخلفی را احراز نکرده اســت. کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال نیز بنا بر 
توضیحات ارائه شــده، در بررســی خود تخلفی را احراز نکرده و رأی برائت صادر کرده 
اســت. اهمیت پرونده، تنها به رقــم ‌۲۰ هزار دلار برای هر عضو هیأت‌رئیســه محدود 
نمی شود. موضوع اصلی این است که آیا پرداخت انجام شده از نظر مقررات قانونی دارای 
ایراد بوده و در صورت وجود مشکل، مسئولیت هر یک از افرادی که در فرآیند تصویب، 

پرداخت یا دریافت وجه نقش داشته‌اند، چگونه تعیین خواهد شد. 

کیفرخواست فوتبالکیفرخواست فوتبال
 پرونده مالی فدراسیون فوتبال

درباره پاداش ۲۰  هزار دلاری

گزارش: فوتبال ایران
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سال هاست وعده اصلی هوش مصنوعی افزایش بهره‌وری است 
اما یک پرســش آزاردهنده همچنان باقی مانده است. اگر AI تا این 
اندازه انقلابی اســت چرا اثر آن را به‌وضــوح در بهره‌وری بنگاه ها 
نمی بینیم؟ حالا پژوهشــی تــازه از دفتر ملــی پژوهش اقتصادی 
آمریکا، نشــانه هایی ارائه می کند که شــاید ایــن وضعیت درحال 
تغییر باشــد. نکته مهم تر اینکه پژوهش نشــان می‌دهد، بهره‌وری 
نه صرفاًً از »داشــتن هوش مصنوعی« بلکه از تغییر سازمان بنگاه 
برای استفاده از آن حاصل می شود. نویسندگان مقاله با استفاده از 
داده های ســطح بنگاه، رابطه سرمایه گذاری در هوش مصنوعی و 
بهره‌وری را بررسی کرده‌اند. آنها برای اندازه گیری سرمایه گذاری در 
AI به حضور نیروی کار دارای مهارت‌های مرتبط با هوش مصنوعی 

در شــرکت ها توجه کرده‌اند؛ معیاری که طیفی از یادگیری ماشین 
تا هــوش مصنوعی مولد و عامل های هوشــمند را دربر می گیرد. 

نتیجه جالب است. در بخش بزرگی از دهه گذشته، سرمایه گذاری 
شــرکت ها در هوش مصنوعی با افزایش قابل ‌تشخیص بهره‌وری 
همــراه نبود؛ اما در ســال های اخیر این رابطه تغییر کرده اســت. 
شــرکت‌هایی که بیشتر در AI ســرمایه‌گذاری کرده‌اند اکنون رشد 
بهره‌وری بیشــتری نیز نشــان می‌دهند. این یافتــه می‌تواند یکی 
از نخســتین نشــانه های ســطح بنگاه از عبور هوش مصنوعی از 
مرحلــه »وعده فناوری« بــه مرحله اثرگذاری اقتصادی باشــد. 
اما شــاید مهم ترین یافته مقاله جای دیگری باشــد. پژوهشگران 
اســتدلال می کنند که بخش مهمی از افزایش بهره‌وری از مســیر 
ایجاد چیزی به نام ســرمایه سازمانی رخ می‌دهد. منظور از سرمایه 
ســازمانی، دانش بادوام و مختص هر بنگاه است که در جریان کار 
و از طریق »یادگیری با انجام دادن« شــکل می گیرد و به شــرکت 
امکان می‌دهد، تولید را کارآمدتر ســازمان دهد. نویسندگان حتی 
با استفاده از شرح شــغل کارکنان، معیار تازه‌ای برای اندازه گیری 
این نوع ســرمایه ساخته‌اند. یافته آنها این است که مشاغل مرتبط 
با AI که به ایجاد ســرمایه سازمانی کمک می کنند، نقش اصلی را 
در افزایش بهره‌وری دارند. ایــن نتیجه توضیح می‌دهد چرا خرید 

رد پای بهره وریرد پای بهره وری
آیا شواهد واقعی از اثر هوش مصنوعی بر بهره وری بنگاه ها پیدا شده است؟

یــک ابزار هوش مصنوعی لزوماًً بهــره‌وری ایجاد نمی کند. تصور 
کنید، شرکتی اشتراک چند ابزار AI را برای کارکنانش تهیه کند اما 
تقســیم کار، گردش اطلاعات، شرح وظایف، نظام تصمیم گیری و 
فرآیندهای داخلی همان چیزی باقی بماند که پیش از ظهور هوش 
مصنوعی بوده اســت. در چنین شرکتی AI احتمالًاً بعضی کارها را 
ســریع تر می کند اما الزاماًً کل بنگاه را بهره‌ورتر نمی کند. داســتان 
زمانی تغییر می کند که شرکت شروع به یادگیری کند: کدام وظایف 
را می توان به AI سپرد؟ کدام تصمیم ها همچنان به انسان نیاز دارند؟ 
داده های ســازمان چگونه باید در اختیار ابزارهای هوشــمند قرار 
گیرند؟ شرح شغل کارکنان چگونه باید تغییر کند؟ چه فرآیندهایی 
باید حذف، ادغام یا از نو طراحی شــوند؟ پاسخ به همین پرسش ها 
به تدریج دانشــی ایجاد می کند که مخصوص همان بنگاه است و 
رقبا نمی توانند صرفاًً با خرید همان نرم‌افزار آن را تقلید کنند. از این 
منظر، هوش مصنوعی بیش از آنکه شبیه خرید یک ماشین جدید 
باشد، شبیه ورود برق به کارخانه های بیش از یک قرن پیش است. 
کارخانه‌ای که فقط موتور بخار را با موتور برقی جایگزین می کرد، 
تمام منافع برق را به‌دســت نمی آورد؛ بــرای بهره برداری کامل از 
فناوری جدید باید طراحی کارخانه و شیوه تولید نیز تغییر می کرد. 
پیام مقاله تازه نیز تقریباًً همین اســت. انقلاب بهره‌وری AI ممکن 
است آغاز شده باشــد اما برندگان آن الزاماًً شرکت هایی نیستند که 
بیشــترین پول را صرف خرید ابزارهای هوش مصنوعی می کنند. 
مزیت اصلی نصیب بنگاه هایی می شود که سریع‌تر یاد می گیرند که 
چگونه خودشــان را حول فناوری جدیــد بازطراحی کنند. هوش 

مصنوعی را می توان خرید؛ اما بهره‌وری را باید سازمان داد.

بــورس تهران چند روز پیاپی با شــتاب بالا رفت، رکورد 
شکســت و ســرانجام از مرز 7 میلیون واحد عبور کرد. اما 
صبح چهارشنبه دیگر خبری از آن هجوم یکدست خریداران 
نبود. بازار پس از چند روز دویدن، انگار برای لحظاتی ایستاد 
تا مسیر طی شده را ارزیابی کند. فروشندگان بیشتری حاضر 
شدند، بخشــی از ســهامداران ترجیح دادند سود روزهای 
گذشــته را شناسایی کنند و خریداران نیز با احتیاط بیشتری 
سفارش گذاشتند. شاخص کل همچنان سبز ماند اما پشت 
این ســبزی، بازاری قرار داشــت که عملًاً به تعادل رســیده 
بود؛ به‌ویژه اینکه بخش بزرگی از رشــد شاخص تنها مدیون 
یک نماد بود. معاملات بورس تهران در روز چهارشــنبه ۱۸ 
شهریور ۱۴۰۵ درحالی پایان یافت که شاخص کل با افزایش 
‌۴۷ هــزار و ۳۲۴ واحدی معــادل ‌۰.۶۷درصد، در ارتفاع 7 
میلیــون و ‌۱۲۲ هزار و ۲۷۰ واحد ایســتاد. در نگاه اول ادامه 
رشــد شاخص می تواند، نشــانه حفظ قدرت روند صعودی 
باشد اما جزئیات معاملات تصویر متفاوتی ارائه می‌کند. نماد 
»فملی« به تنهایی حدود ‌۳۶ هزار واحد اثر مثبت بر شاخص 
کل گذاشــت. به عبارت دیگــر بیش از ســه چهارم افزایش 
شاخص کل حاصل معاملات این نماد بود. اگر اثر فملی کنار 
گذاشته شود، رشد باقی مانده شاخص به حدود ‌۱۱ هزار واحد 
می‌رســد؛ رقمی که در مقیاس شــاخص 7 میلیون واحدی 
تقریبــاًً به معنای ثبات بازار اســت. رفتار شــاخص هم‌وزن 
نیــز این تصویــر را تأیید می‌کند. این شــاخص که وضعیت 
عمومی تر ســهام را بهتر از شــاخص کل منعکس می کند، 
تنها 5  هــزار و ۶۷۶ واحد معادل ‌۰.۲۹درصد، افزایش یافت 
و به یــک میلیون و ‌۹۴۲ هزار و ۳۱۸ واحد رســید. بنابراین 
چهارشــنبه بیش از آنکه روز دیگری از جهش بورس باشد، 
روز توقف نسبی شــتاب بازار بود. ترکیب نمادهای مثبت و 
منفــی نیز تغییر فضای معاملات را نشــان می‌دهد. در پایان 
بازار ۵۲۹ نماد مثبت و ۳۲۲ نماد منفی بودند. همچنان تعداد 
نمادهای سبز بیشــتر بود اما فاصله خریداران و فروشندگان 
با روزهای پرقدرت گذشــته کاهش پیدا کرد. افزایش عرضه 
پس از چند روز رشد سریع چندان دور از انتظار نبود. بخشی 
از سهامداران در چنین شرایطی ترجیح می‌دهند، سود ایجاد 
شده را شناسایی کنند و همین رفتار می تواند، سرعت صعود 
را کاهــش دهد. با این‌ حال یک متغیــر مهم اجازه نمی‌دهد 
معاملات چهارشــنبه را نشانه آشــکاری از پایان رونق اخیر 
بدانیــم: ارزش معاملات. در جریان معــاملات ۱۰۵ میلیارد 
سهم دست به‌دست شد و ارزش معاملات سهام، حق تقدم و 
صندوق های سهامی به ‌۴۸ هزار و ۶۷۸ میلیارد تومان رسید. 
این رقم اگرچه هنوز با رکورد تاریخی ارزش معاملات فاصله 
دارد اما در مقایســه با میانگین معاملات دوره های گذشــته 
قابل توجه اســت. بالا ماندن ارزش معــاملات در روزی که 
بازار با افزایش عرضه روبه‌رو شده، نشان می‌دهد نقدشوندگی 
همچنان بالاست و خریداران برای جذب بخشی از عرضه ها 
در بازار حضور دارنــد. صف‌های خرید و فروش نیز تصویر 
مشابهی ارائه می کنند. در پایان معاملات ۳۳۶ صف خرید در 
برابر ۱۳۲ صف فروش تشکیل شد. ارزش سفارش های خرید 
به ‌۱۱ هزار و ۱۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید درحالی‌ که 
ارزش ســفارش های فروش تنها ۱۵۸۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
تومان بود. بنابراین با وجود افزایش فشــار فروش، تقاضای 
ثبت شده همچنان فاصله زیادی با عرضه داشت. اما در سمت 
جریان پول، نشــانه های احتیاط بیشتر بود. چهارشنبه ۸۲۵ 
میلیارد تومان پول از ســهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 
خارج شــد. همزمان صندوق های درآمد ثابت نیز با خروج 
2 هزار و ۶۴۶ میلیــارد و ۴۰۰ میلیون تومان نقدینگی مواجه 
شدند. خروج همزمان پول از بازار سهام و صندوق های درآمد 
ثابت می تواند، نشــان دهد که بخشــی از سرمایه گذاران فعلًاً 
ترجیــح داده‌اند نقد بمانند یا منابع خــود را به بازارهای دیگر 
منتقل کنند. ســرانه معاملات حقیقی نیز به سود فروشندگان 
بود. سرانه خرید در پایان معاملات ۸۶ میلیون تومان و سرانه 
فروش ۱۱۱ میلیون تومان ثبت شــد و نسبت قدرت خرید به 
حدود ۰.۷۷ رســید. به بیــان دیگر اگرچه تعــداد نمادهای 
مثبت و صف های خرید همچنان بیشــتر بود متوسط قدرت 
فروش معامله‌گــران حقیقی از قدرت خرید آنها بالاتر رفت. 
این داده ها زمانی اهمیت بیشــتری پیــدا می کند که عملکرد 
چهارشــنبه را در امتداد روزهای گذشته ببینیم. بورس تهران 
در روزهای اخیر یکی از ســریع ترین دوره های صعودی خود 
را تجربه کرده اســت. شاخص کل روز دوشنبه با رشد ۲.۷۴ 
درصدی به 6 میلیون و ‌۹۰۷ هزار واحد رســید و سه شــنبه با 
افزایش ۲.۴۲ درصدی برای نخستین بار از مرز 7 میلیون واحد 
عبور کرد. پس از چنین صعــودی، افزایش عرضه و کاهش 
شتاب رشد اتفاق غیرمنتظره‌ای نیست. از این منظر، معاملات 
چهارشنبه را می توان، نخستین آزمون جدی بازار پس از فتح 

کانال 7 میلیون واحد دانست.

مکث صعود
آیا بازار سهام وارد فاز استراحت شده است؟

همیشــه وقتی جنگی در خاورمیانه در می گرفت، نگاه بازارهای 
جهانی به یک عدد دوخته می شــد. به قیمت هر بشکه نفت. این  بار 
هم تفاوت چندانی نداشت و با تشدید دوباره درگیری ها، نفت برنت از 
مــرز ۱۰۰ دلار عبور کرد و نگرانی درباره شــوک انــرژی بار دیگر به 
بازارهای جهانی بازگشــت. اما پشــت این عــدد، بحرانی در حال 
شکل گیری است که شــاید برای اقتصاد جهانی خطرناک تر باشد. 
جهان اکنــون با کمبود فرآورده های نفتی، به‌ویــژه دیزل و گازوئیل، 
مواجه شده است. نفت خام هنوز در نقاط مختلف جهان وجود دارد 
امــا ظرفیت تبدیل آن به ســوخت مورد نیاز کامیون هــا، تراکتورها، 
ماشین آلات معدنی، کشتی ها و صنایع محدود شده است. به همین 
دلیل شاید پرسش مهم ماه های آینده این باشد که آیا موج بعدی تورم 
جهانی به جای چاه های نفت از پالایشــگاه ها آغاز می شود؟ مدیران 
سرشناس صنعت نفت اکنون چنین خطری را جدی می‌دانند. راسل 
هاردی، مدیرعامل ویتول، هشدار داده که بازار جهانی فرآورده های 
نفتی با کمبود واقعی مواجه است. برآورد او نشان می‌دهد حدود دو 
میلیون بشــکه در روز فرآورده از روسیه و نزدیک به 2 میلیون بشکه 
دیگر از خاورمیانه از دسترس بازار خارج یا جریان طبیعی آن مختل 
شــده است. در مجموع صحبت از نزدیک به 4 میلیون بشکه در روز 
عرضه بالقوه‌ای است که بازار نمی تواند مانند گذشته روی آن حساب 
کند. همزمان بیشتر پالایشگاه هایی که ســالم مانده‌اند با نرخ بسیار 
بالای بهره برداری کار می کنند. بنابراین ظرفیت ذخیره‌ای که بتوان با 
فعال کردن آن ناگهان چند میلیون بشکه فرآورده بیشتر وارد بازار کرد 
بســیار محدود اســت. این همان تفاوت مهم بحران کنونی با شوک 
کلاســیک نفتی است. در یک شوک نفت خام، کشورها و شرکت ها 
می توانند ســراغ تولیدکنندگان دیگر برونــد، نفت دیگری خریداری 
کنند، از ذخایر راهبردی اســتفاده کنند یا مســیر حمل‌ونقل را تغییر 
دهند. اما نفت خام را نمی توان داخل باک کامیون ریخت. میان چاه 
نفت و موتور دیزلی، حلقه‌ای حیاتی به نام پالایشگاه قرار دارد. اگر این 
حلقه آســیب ببیند، وجود میلیون ها بشکه نفت خام در انبارها الزاماًً 
مشکل اقتصاد را حل نمی کند. آمار آژانس بین‌المللی انرژی ابعاد این 
مشکل را نشان می‌دهد. پالایش نفت خام در جهان در ماه جولای به 
حدود ‌۸۰.۹ میلیون بشکه در روز رسید؛ نزدیک 5 میلیون بشکه کمتر 
از مدت مشابه سال قبل. حملات به پالایشگاه های روسیه و اختلال 
در صادرات فرآورده از خاورمیانه نیز چشــم‌انداز 3  ماهه سوم سال را 
بدتر کرده است. همزمان صادرات دریایی فرآورده های نفتی نسبت به 
ســال قبل حدود ‌۳.۸ میلیون بشکه در روز کاهش یافته و صادرات 
دیزل روسیه، خاورمیانه و آسیا حدود ‌۱.۳ میلیون بشکه در روز کمتر 
شده است؛ رقمی معادل تقریباًً یک پنجم تجارت دریایی دیزل جهان. 
نتیجه این عدم تعادل را می تــوان در بازار پالایش دید. فاصله قیمت 
دیــزل بــا نفت خــام، کــه یکــی از معیارهــای مهم ســودآوری 
پالایشگاه هاست در اروپا و آمریکا به سطوح بی سابقه رسیده است. 
در آمریکا »کرک اسپرد« دیزل در مقطعی از ۱۰۸ دلار برای هر بشکه 
عبور کرد. در اروپا نیز این فاصله از مرز ۱۰۰ دلار گذشت. معنای این 
اعداد ســاده این است که بازار حاضر است برای یک بشکه فرآورده 

آماده مصرف بسیار بیشتر از یک بشکه نفت خام پول بپردازد. بنابراین 
کمیاب ترین کالای بازار انرژی، ظرفیت پالایشی سالم و در دسترس 
است. این مشکل در آستانه زمســتان اهمیت بیشتری پیدا می کند. 
ذخایر دیزل پائین است و پالایشــگاه های آمریکا تقریباًً با تمام توان 
فعالیــت می کنند. S&P Global گزارش کرده کــه نرخ بهره برداری 
پالایشــگاه های آمریکا به حدود ‌۹۸ درصد رســیده است. در چنین 
وضعیتی امکان افزایش قابل توجه تولید وجود ندارد. از ســوی دیگر 
پائیز فصل برداشــت محصولات کشاورزی در بخش هایی از نیم کره 
شمالی است سپس تقاضای زمستانی برای سوخت های میان تقطیر 
افزایــش می یابد. یعنی بازار درحالی بــه دوره افزایش فصلی تقاضا 
نزدیک می شود که حاشیه اطمینان آن بسیار کوچک شده است. دیزل 
از این جهت با نفت خام تفاوت دیگری هم دارد. نفت خام یک نهاده 
بالادســتی اســت اما دیزل تقریباًً در همه جای زنجیره تولید حضور 
دارد. کامیونی که گندم را از مزرعه حمل می کند، تراکتوری که زمین 
را شــخم می‌زند، ماشــین آلاتی که سنگ آهن اســتخراج می کنند، 
تجهیزات ســاختمانی، قطارهای باری و بخشــی از مولدهای برق 
همگی به فرآورده های میان تقطیر وابسته‌اند. در آمریکا بخش بزرگی 
از حمل کالا و ماشــین آلات کشاورزی و ساختمانی به دیزل وابسته 
اســت. بنابراین افزایش قیمت آن خیلی ســریع تر از افزایش قیمت 
بسیاری از مواد خام وارد صورت حساب بنگاه ها می شود. فرض کنید 
قیمــت نفت خام ‌۲۰ درصد افزایش پیدا کنــد. اثر این افزایش باید از 
پالایشگاه، شــبکه توزیع و زنجیره حمل‌ونقل عبور کند تا به قیمت 
نهایی کالا برسد. اما وقتی خود دیزل کمیاب و گران می شود، شوک 
تقریباًً مستقیماًً به هزینه جابه جایی کالا منتقل می شود. کرایه کامیون 
افزایش می یابــد، هزینه تولید محصولات کشــاورزی بالا می‌رود، 
اســتخراج معدن گران تر می‌شــود، ماشین آلات ســاختمانی هزینه 
بیشتری ایجاد می کنند و هزینه لجستیک کارخانه ها بالا می‌رود. در 
نهایت حتی کالایی که ارتباط مستقیمی با نفت ندارد ممکن است به 
دلیل هزینه حمل‌ونقل گران شــود. از همین مســیر است که جنگ 
گازوئیل می تواند به جنگ تازه بانک های مرکزی با تورم تبدیل شود. 
اقتصادهای بزرگ هنوز نسبت به بازگشت فشارهای تورمی حساس‌ 
هســتند و افزایش هزینه انرژی یکی از سریع ترین راه‌های بازگشت 
تورم به سبد مصرف کننده است. تفاوت مهم اینجاست که شوک دیزل 
فقط قیمت سوخت خانوار را بالا نمی برد و هزینه تولید و توزیع کالا 
را نیز افزایش می‌دهد. به همین دلیل آثار آن می تواند از شاخص انرژی 
عبور کند و به مواد غذایی، حمل‌ونقل، خدمات و کالاهای صنعتی 
سرایت کند. نشانه های این انتقال اکنون دیده می شود. قیمت دیزل در 
آمریــکا در روزهــای اخیر به رکوردهای تاریخی رســیده و همزمان 
قیمت عمده فروشــی دیــزل در بخش هایی از اروپا بــه محدوده‌ای 
نزدیک ۲۰۰ دلار در هر بشکه رسیده است. این درحالی است که نفت 
خام تقریباًً نصف این رقم معامله می شــود. چنین فاصله‌ای نشــان 
می‌دهد، بحران فقط »نفت گران« نیست؛ پالایشگاه به گلوگاه اصلی 
بازار تبدیل شده است. جغرافیای بحران نیز وضعیت را دشوارتر کرده 
است. روســیه یکی از عرضه کنندگان مهم فرآورده های نفتی جهان 
اســت و حملات اوکراین به زیرساخت پالایشی این کشور، ظرفیت 
تولیــد و صــادرات آن را محدود کرده اســت. همزمــان جنگ در 
خاورمیانه بخشــی از پالایشگاه ها و مســیرهای صادراتی منطقه را 
مختل کرده است. در بازار نفت خام، کشورهای خلیج فارس تا حدی 

توانسته‌اند از خطوط لوله جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز استفاده 
کنند؛ اما برای فرآورده های نفتی چنین انعطافی بســیار کمتر است. 
S&P Global برآورد کرده، اختلال هرمز صادرات فرآورده خاورمیانه 

را حدود سه تا چهار میلیون بشکه در روز کاهش داده است. از طرف 
دیگر، چین ظرفیت پالایشــی بزرگی دارد و از نظــر نظری می تواند 
بخشــی از کمبود بازار را جبران کند اما صادرات فرآورده این کشور 
تحت نظام سهمیه بندی قرار دارد. بنابراین وجود ظرفیت پالایشی در 
چین الزاماًً به معنــای ورود فوری حجم بزرگی از دیزل چینی به بازار 
جهانی نیست. آمریکا نیز که در ماه های گذشته بخشی از کمبود بازار 
را بــا افزایش صــادرات جبران کــرده اکنون خود بــا کاهش ذخایر 
روبه‌روست. در نتیجه بازار جهانی به وضعیتی رسیده که هر منطقه‌ای 
که می توانست، نقش »تولیدکننده نهایی« را بازی کند با محدودیت 
خاص خود مواجه شده اســت. این وضعیت یک ضعف قدیمی در 
معمــاری امنیت انــرژی جهان را نیز آشــکار کرده اســت. پس از 
شوک های نفتی دهه ۱۹۷۰ کشورهای صنعتی میلیاردها بشکه ذخایر 
راهبردی نفت خام ایجاد کردند تا اگر صادرات نفت یک کشور متوقف 
شــد، بتوانند عرضه را برای مدتی جایگزین کنند. اما این سیســتم 
اساساًً برای مقابله با کمبود نفت خام طراحی شده نه کمبود ظرفیت 
پالایش. اگر پالایشگاه ها گلوگاه باشند، آزاد کردن نفت خام از ذخایر 
راهبردی فقط بخشی از مسئله را حل می کند. نفت بیشتری در اختیار 
پالایشــگاه هایی قرار می گیرد که شاید از قبل با حداکثر ظرفیت کار 
می کنند. مرکز سیاست انرژی جهانی دانشگاه کلمبیا از همین زاویه 
بحران کنونی را نقطه کور امنیت انرژی توصیف کرده است: کشورهای 
بــزرگ ذخایر عظیم نفت خام دارند اما در برابر اختلال همزمان چند 
مرکز مهم پالایشــی آسیب پذیرند. بازســازی پالایشگاه نیز مانند باز 
کردن شیر یک چاه نفت نیســت. تعمیر واحدهای آسیب‌دیده زمان 
می برد و احداث ظرفیت جدید ممکن اســت ســال ها طول بکشد. 
همین ویژگی باعث می شــود، شوک فرآورده بالقوه ماندگارتر از یک 
جهش کوتاه مدت قیمت نفت باشــد. البته قیمت های بســیار بالا 
ســرانجام ســازوکار تعدیل خود را فعال می کننــد: کاهش تقاضا. 
مدیرعامل ویتول برآورد کرده، گرانی سوخت و کمبود عرضه می تواند 
تقاضای جهانی نفت در ســال ۲۰۲۶ را حدود ‌۱.۵ میلیون بشکه در 
روز نســبت به ســال قبل کاهش دهد. آژانس بین‌المللی انرژی نیز 
اکنون انتظار دارد، مصرف جهانی نفت در کل سال ۲۰۲۶ حدود ‌۱.۶ 
میلیون بشــکه در روز کاهش پیدا کند. اما این نوع تعادل خبر خوبی 
نیســت. بازار نــه از طریــق افزایش عرضــه بلکه بــا وادار کردن 
مصرف کنندگان و بنگاه ها به مصرف کمتر متعادل می شــود. به زبان 
اقتصاد، قیمت باید آنقدر بالا برود که بخشی از تقاضا از بازار خارج 
شــود. به همین دلیل شــاید مهم ترین نمودار بازار انرژی در ماه های 
آینــده دیگر نمودار نفــت برنت نباشــد. باید به ذخایــر دیزل، نرخ 
بهره برداری پالایشــگاه ها، صادرات فرآورده روســیه و خاورمیانه و 
فاصله قیمت دیزل با نفت خام نگاه کرد. نفت ۱۰۰ دلاری بدون تردید 
برای اقتصاد جهانی مهم است اما نفت خام هنوز جایگزین ها، ذخایر 
و مسیرهای متنوع تری دارد. دیزل کالایی است که اقتصاد واقعی هر 
روز به آن احتیاج دارد. جنگ های انرژی در گذشته عمدتاًً جنگ بر 
ســر چاه ها، خطوط لولــه و نفتکش ها بودند. بحران کنونی نشــان 
می‌دهد، حلقه آســیب پذیر بعدی ممکن است، جای دیگری باشد: 
پالایشگاه. اگر نفت خام وجود داشــته باشد اما ظرفیت کافی برای 
تبدیل آن به ســوخت وجود نداشــته باشــد، میلیون‌ها بشکه نفت 
نمی تواند کامیون ها را حرکت دهد، تراکتورها را روشن کند یا کشتی ها 
را به مقصد برســاند. در آن صورت، شوک انرژی مستقیماًً به شوک 
هزینه تبدیل می شود و از جاده و مزرعه و معدن به فروشگاه می‌رسد. 
از ایــن  منظر، خطر اصلی زمســتان پیش‌رو فقــط نفت ۱۰۰ دلاری 
نیست. خطر بزرگ تر ممکن است، بشکه‌ای باشد که جهان نفتش را 
دارد اما نمی تواند آن را به گازوئیل تبدیل کند. اگر این گلوگاه باز نشود 
موج بعدی تورم جهانی شــاید نــه از چاه های نفت، کــه از دروازه 

پالایشگاه ها بیرون بیاید.

وئیل گاز جنگ 
چرا کمبود فرآورده نفتی می تواند از کمبود نفت خام خطرناک تر شود؟ نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

مهتا معرفت

گروه اقتصاد

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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شهر

»ایــن روند قابل قبول نیســت و به گســترش بی قانونی 
منجــر می شــود«. همین جملــه مهدی چمــران، رئیس 
شــورای اسلامی شهر تهران، کافی اســت تا ابعاد یکی از 
بحث برانگیزترین پرونده های ساخت‌وســاز پایتخت روشن 
شود؛ پرونده‌ای درباره ســاخت حدود ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ واحد 
مســکونی توسط فراجا در شــمال منطقه ۲۲ و در محدوده 
حریــم خط ارتفاعی تهــران؛ پروژه‌ای که بنــا بر اظهارات 
مسئولان شهری بدون دریافت پروانه و مجوز از شهرداری 

ساخته شده است.
موضوع فقط ساخت چند ساختمان بدون مجوز نیست. 
آنچه این پرونده را به مسئله‌ای جدی در نظام مدیریت شهری 
تبدیل کــرده، حجم پروژه، موقعیــت جغرافیایی آن، میزان 
جمعیتی اســت که قرار است در این محدوده مستقر شود و 
از همه مهم تر، تفاوت آشکار در نحوه مواجهه دستگاه های 

مختلف با این ساخت‌وساز است.
چمران می گوید، شــورای شــهر از همان ابتدای ماجرا 
نســبت به این روند اعتراض کرده و اعتراض ها هم به شکل 
حضوری و هم از طریق مکاتبات رسمی به مراجع مختلف 
منتقل شده اســت. به گفته او، حتی وعده هایی برای توقف 
عملیات داده شد اما ساخت‌وســاز متوقف نشد و در نقاط 

دیگری از تهران نیز اقدامات مشابهی ادامه پیدا کرد.
اینجاســت که پرســش اصلی شــکل می گیرد: چگونه 
پروژه‌ای با این ابعاد می‌تواند در تهران ساخته شود، درحالی 
که مدیریت شهری مدعی است هیچ پروانه‌ای برای آن صادر 

نکرده است؟

شهرداری همه‌ چیز را می بیند، جز ساخت برج‌؟
برای شــهروند عادی، تخلف ساختمانی معمولًاً چندان 
پیچیده نیست. افزایش چند مترمربعی بنا، اضافه کردن یک 
طبقه، تغییر در نما یا حتی اشــغال بخشی از معبر می تواند 
با واکنش ســریع نیروهای نظارتی شهرداری مواجه شود. 
شهربان و حریم بان، گزارش تخلف، پلمب و ارجاع پرونده 
به کمیسیون ماده ۱۰۰ بخشی از تجربه‌ای است که بسیاری از 

تخلف علنی!تخلف علنی!
1500واحد بدون پروانه ساخته شد و شهرداری تازه متوجه »تخلف« شد

بارها نســبت به آن هشــدار داده اســت. حــدود ۳۴ هزار 
دانش آموز در برابر تنها ۶۰ مدرسه دولتی یکی از نشانه های 
این فشــار زیرساختی اســت؛ وضعیتی که بنا بر اظهارات 
مطرح  شده حتی موجب شده برخی خانواده‌ها برای ثبت نام 

فرزندان خود به مناطق ۲ و ۵ مراجعه کنند.
در کنار آموزش، کمبود ســرانه های درمانی، ناتمام بودن 
شبکه جمع‌آوری فاضلاب و مشکلات تأمین آب فضای سبز 
در شهرک ها و بوستان های منطقه، تصویر روشنی از ظرفیت 

محدود زیرساختی منطقه ارائه می‌دهد.
حالا در چنین شــرایطی، اضافه شــدن هــزاران واحد 
مســکونی جدید بدون آنکه همزمان از ساخت سرانه های 
خدماتی متناسب سخن گفته شــود، نگرانی ها درباره آینده 

زیست پذیری غرب تهران را افزایش می‌دهد.
بــر اســاس توضیــح  زاکانــی، قــرار اســت بــرای 
ساخت‌وسازهای نظامی و انتظامی یک چارچوب مشترک 
7  بندی تدوین شــود؛ چارچوبی که در آن موضوعاتی مانند 
پرداخت جریمه و امکان صدور پروانه برای تعیین تکلیف این 

بناها پیش بینی شده است.
همین  جا یک پرســش اساســی شــکل می گیــرد: اگر 
ساخت‌وســاز بدون پروانه تخلف است، آیا پرداخت جریمه 
می تواند، آن را به ساخت‌وساز مجاز تبدیل کند؟ و اگر چنین 
امکانی وجود دارد این قاعده برای سایر شهروندان نیز قابل 

اجرا خواهد بود؟
همزمان شــهردار منطقه ۲۲ در بخشی دیگر از اظهارات 
خــود به ضعف اجرای احکام قلع بناهای غیرمجاز اشــاره 
کرده و پرســیده اســت که چنــد رأی قلع صادر شــده از 
کمیســیون ماده ۱۰۰ در تهران عملًاً قابلیت اجرا دارد. زیرا 
اگر سازنده بداند که پس از تکمیل یک پروژه بزرگ، اجرای 
حکم تخریب با موانع جدی مواجه خواهد شد، ساخت‌وساز 
غیرمجاز عملًاً می تواند به یک اســتراتژی تبدیل شود: ابتدا 
ساختن، بعد ایجاد یک »کار انجام‌ شده« و در نهایت تلاش 
برای تعیین تکلیف آن. پرونده ۱۵۰۰ واحدی منطقه ۲۲ پیش 
از آنکه داســتان یک پروژه ســاختمانی باشد، آزمونی برای 
ادعای قانون گرایی در مدیریت شهری تهران است؛ آزمونی 
که پاسخ آن می تواند، مشخص کند »قانون« در پایتخت یک 
معیار واحد برای همه است یا بسته به نام سازنده، نوع پروژه 

و جایگاه دستگاه متولی، قواعد متفاوتی پیدا می کند.

شهروندان با آن آشنا هستند.
اما در همین شــهر، ماجرا درباره پروژه‌ای با ده‌ها بلوک 
ساختمانی و هزاران واحد مسکونی متفاوت به نظر می‌رسد.
چطور ممکن اســت عملیات گســترده خاک برداری، 
اســتقرار جرثقیل های متعدد، انتقال مصالــح و بالا رفتن 
تدریجی ساختمان ها در ارتفاعات تهران، ماه ها ادامه داشته 
باشد و بعد گفته شود، پروژه بدون پروانه ساخته شده است؟
این پروژه نه زیرزمین بود، نه در نقطه‌ای دور از دسترس 
و نه در ســکوت شبانه ساخته شــد. اتفاقاًً طبق گزارش ها 
و اظهــارات مطــرح‌ شــده، مراحل ســاخت آن با حضور 
و بازدید مســئولان مختلــف همراه بوده و حتی از ســوی 
سازندگان به عنوان نمونه‌ای از سرعت بالای ساخت‌وساز و 

صنعتی سازی معرفی شده است.
ســاخت حدود ۱۵۰۰ واحد مسکونی در ۱۹۰ روز، آن ‌هم 
پروژه‌ای که گفته شــده عملیــات آن حتی در جریان جنگ 
۱۲ روزه متوقف نشده، از منظر فنی ممکن است یک رکورد 
تلقی شود؛ اما پرسش شهرســازی همچنان سر جای خود 
باقی است: این سرعت دقیقاًً در چه چارچوب قانونی اتفاق 

افتاده است؟

منطقه‌ای که با کمبود زیرساخت دست‌وپنجه نرم می کند
محمدجواد خسروی، شهردار منطقه ۲۲ نیز ابعاد دیگری 
از ماجرا را مطرح کرده اســت. براســاس اظهارات او بیش 
از ۱۵۰۰ واحــد در حریم ارتفاعــی تهران و بدون هماهنگی 
و مجوز شهرداری ساخته شده و موضوع حتی به دادسرای 

نظامی نیز کشیده شده است.
اهمیت این موضوع فقــط به صدور یا عدم صدور پروانه 
محدود نمی شــود. هر واحد مســکونی جدیــد به معنای 
جمعیت جدید، مصرف آب و برق بیشــتر، نیاز به مدرسه، 
درمانگاه، شبکه فاضلاب، حمل‌ونقل، خدمات انتظامی و 

سایر زیرساخت های شهری است.
اگر برآوردهای مطرح‌ شــده درباره اضافه شــدن حدود 
۶هزار نفر جمعیت جدید درســت باشــد، سوال بعدی این 
اســت که این جمعیت قرار اســت از چه زیرساخت هایی 

استفاده کنند؟
منطقــه ۲۲ همین حالا نیز با کمبودهــای جدی مواجه 
است؛ موضوعی که ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، 

گروه اجتماعی: انتشــار تصاویری از نوشته های توهین آمیز و 
تهدیدآمیز بر دیوار محل سکونت رضا کیانیان و تهمینه میلانی 
طی روزهای اخیر خبرساز شد. کیانیان وقوع این اتفاق را تأیید 
کــرد و گفت، ترجیح می‌دهد درباره آن ســکوت کند. میلانی 
نیز از حضور پلیس در محل ســکونت‌اش و آغاز بررسی های 
انتظامی خبر داده اســت. تصاویر منتشــر شده در شبکه های 
اجتماعی، نوشته هایی را بر دیوار محل سکونت رضا کیانیان، 
بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر، نشان می‌دهد. در این نوشته ها 
عباراتی ازجمله »سازشگر«، »اجنبی« و »آدم انگلیس« دیده 
می شــود. در یکی از نوشــته ها نیز با لحنی تهدیدآمیز آمده که 

»این آخرین اخطاره« . 
در نخستین ســاعات انتشار این تصاویر، اطلاعات رسمی 
درباره زمان دقیق دیوارنویســی و هویــت عامل یا عاملان آن 
منتشــر نشــد. درباره انگیزه این اقدام نیز گزارشی رسمی در 
دســترس نیست. با این ‌حال رضا کیانیان در گفت‌وگو با ایرنا، 
اصل وقوع این اتفاق را تأیید کرد. او در پاسخ به پرسشی درباره 
این موضوع گفت: »هیچی نمی گویم و ترجیح می‌دهم سکوت 
کنــم؛ همین و بس«. کیانیان درباره جزئیــات حادثه یا اقدام 

احتمالی خود توضیح بیشتری نداد.

دیوار محل سکونت میلانی نیز هدف شعارنویسی قرار گرفت
چند روز پس از انتشــار تصاویر مربوط به محل ســکونت 
کیانیان، تهمینه میلانی نیز از شعارنویســی روی دیوار مجتمع 

محل زندگی خود خبر داد. این اتفاق شــامگاه ۱۵ شهریور و 
همزمان با شب تولد این کارگردان رخ داد. میلانی روز دوشنبه 
۱۶ شــهریور ویدئویی از نوشــته های روی دیوار را در صفحه 

شخصی خود منتشر کرد.
در میان نوشــته ها عبــارت »این آخرین اخطــاره« دیده 
می شــود. در بخش دیگری از دیوار نیز به کــودکان میناب و 
حمله به یک عروسی در سیریک اشــاره شده است. میلانی 
در این ویدئو اعلام کرد که موضوع به پلیس اطلاع داده شــده 
است. به گفته او، مأموران کلانتری ۱۰۱ در محل حاضر شدند 
و بررسی های پلیســی آغاز شد. این کارگردان همچنین گفت 

موضوع را از مسیر قضایی پیگیری خواهد کرد.

اعتراض میلانی به محل وقوع حادثه
میلانی در واکنش به این اتفاق، محل وقوع شعارنویســی 
را مورد توجه قرار داد. او گفت اینجا محل زندگی او و ســایر 
ســاکنان مجتمع اســت و چنین اقدامی تنها متوجه یک فرد 

نیست.
به گفته میلانی، افرادی که این نوشــته ها را روی دیوار درج 
کرده‌اند، شــناختی از فعالیت های اجتماعــی او ندارند. او با 
اشاره به مواضع خود در شبکه های اجتماعی گفت پیش از این 
نیز درباره انفجار عروسی سیریک و کشته  شدن کودکان میناب 

مطالبی منتشر و این حوادث را محکوم کرده است.
فــارغ از اختلاف نظر درباره مواضع عمومی این کارگردان، 

اســتفاده از دیوار یک مجتمع مسکونی برای انتقال پیام، دامنه 
مخاطبان چنین اقدامی را افزایش می‌دهد. ساکنان ساختمان 
نیز ناخواســته با نوشــته هایی مواجه می شــوند که ارتباطی با 

اختلاف های احتمالی میان افراد ندارند.

مرز میان نقد و تهدید
چهره های شناخته شده فرهنگی و هنری به دلیل حضور در 
فضای عمومی در معرض نقد و مخالفت قرار دارند. اظهارنظر 
درباره مســائل اجتماعی و سیاسی نیز می تواند، واکنش های 
مختلفی ایجاد کند. با این‌ حــال محل بروز اعتراض اهمیت 
دارد. نقد و مخالفت می‌تواند در رسانه، فضای مجازی یا دیگر 
عرصه های عمومی مطرح شــود. ورود این اختلاف به محل 

زندگی افراد، شرایط متفاوتی ایجاد می کند.
در ماجرای اخیر نیز بخش مهمی از حساسیت ایجاد شده 
به همین موضوع بازمی گردد. نوشــته ها در محل سکونت دو 
هنرمند درج شــده‌اند و در مورد میلانی، عبارت »این آخرین 

اخطاره« نیز در میان آنها دیده می شود. تشخیص اینکه چنین 
عبارتــی از نظر حقوقی مصداق تهدید اســت یا خیر برعهده 
مراجع ذی‌صلاح است. با این‌‌ حال بررسی آن از مسیر قانونی 
می تواند، مانع از گسترش روایت های تأیید نشده درباره عاملان 

و انگیزه این اقدامات شود.

ارتباط دو حادثه هنوز تأیید نشده است
نزدیکی زمانــی دو اتفاق در فضای مجــازی، گمانه هایی 
درباره ارتباط آنها ایجاد کرده اســت. با این‌ حال تاکنون هیچ 

مرجع رسمی ارتباط میان این دو حادثه را تأیید نکرده است.
همچنین اطلاعاتی درباره یکســان  بودن عاملان یا وجود 
هماهنگی قبلی میان این اقدامات منتشــر نشده است. بر این 
اساس نمی توان تنها براساس شباهت نوشته ها یا فاصله زمانی 
دو حادثــه، آنها را بخشــی از یک اقدام هماهنگ دانســت. 
مشخص  شــدن این موضوع نیازمند بررســی های انتظامی و 

قضایی است.

تندروها بر روی دیوار منازل رضا کیانیان و تهمینه میلانی
شعار نوشتند

دیوارنویسی تهدیدآمیز

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

بارش های شــدید روزهای اخیر در شمال ایران، 
از گیلان و مازندران تا دیگر مناطق شمالی، بار دیگر 
با آب گرفتگی و سیلاب همراه شد؛ بارش هایی که به 
خانه های روســتایی، باغ ها و زمین های کشاورزی 
خســارت زد و در گیلان نیز شــماری از مسافران را 
گرفتار کرد. با این‌ حال باران سنگین شمال به معنای 
پایان خشکســالی در ایران نیســت؛ چراکه بخش 
بزرگی از کشــور همچنان با کاهش منابع آب و افت 

ذخایر زیرزمینی روبه‌روست.
احــد وظیفه، رئیس مرکز ملــی اقلیم و مدیریت 
بحران خشکســالی سازمان هواشناســی، افزایش 
همزمان خشکســالی و بارش های شــدید را نتیجه 
تغییــر الگوی بــارش، افزایش دمــا و دخالت های 

انسانی می‌داند.
به گفته او، افزایــش دما موجب بالا رفتن تبخیر 
می شــود و در نتیجه حتی بارش های قابل  توجه نیز 

لزوماًً به افزایش ذخایر آبی منجر نمی شوند.
بارش های شــدید و کوتاه مدت نیز فرصت کافی 
بــرای نفوذ آب بــه خاک ایجــاد نمی کنند و بخش 
زیادی از آن به روان آب تبدیل می‌شود. این وضعیت 
زمانی تشــدید می شود که پوشــش گیاهی تخریب 
شــده، خاک بر اثر چرای دام فشــرده شده یا سطح 

زمین با آسفالت و ساخت‌وساز پوشانده شده باشد.
گســترش شهرها، جاده ســازی و ویلاسازی در 
کنار ساخت‌وســاز در حریم رودخانه ها نیز مســیر 
طبیعی حرکت آب را محدود کرده و شدت خسارت 
ســیلاب ها را افزایش داده است. در چنین شرایطی، 
حتی مناطقی کــه بارندگی بالایی دارنــد، الزاماًً از 

بحران آب در امان نیستند.
از سوی دیگر، برداشت گسترده از منابع زیرزمینی 
طی ســال های گذشــته، کسری انباشــته‌ای ایجاد 
کرده که بــه گفته وظیفه با چند ســال بارش نرمال 
نیز به ســادگی جبران نمی شــود. بنابراین سیلاب و 
خشکسالی دو پدیده متناقض نیستند؛ ممکن است 
در یک منطقه طی چند ساعت سیلاب جاری شود و 
همزمان منابع آب در بخش دیگری از کشور همچنان 

در وضعیت بحرانی باقی بماند.

سی ،ل
نیست خشکسالی  پایان 

ساخت‌وساز و آسفالت
سیلاب ها را تشدید کرده‌اند

محیط زیست



 سال نهم  شماره 082323
پنج شنبه 19 شهریور 1405

سازندگی: روزنامه‌‌ سیاسی و اجتماعی    صاحب امتیاز: حزب کارگزاران سازندگی ایران    مدیرمسئول: امیر اقتناعی    سردبیر: اکبر منتجبی  
زیرنظر شورای سیاستگذاری: سیدحسین مرعشی )رئیس(،  محمد عطریان فر، محمد قوچانی، علی هاشمی، سیدعلیرضا سیاسی‌راد، امیر اقتناعی

یع: نشر گستر امروز: 61933000 مدیر هنری: رضا دولت‌زاده    عکس: رضا معطریان    ویراستار: سعیده آرین فر    حروف چین: سحر خسروجردی    نشانی: تهران، پاسداران، نگارستان پنجم، پلاک 8 ، تلفن: 22841262     چاپ: امید نشر ایرانیان: 9- 88537168   توز

بررسی مسائل روزدیدگاه

مایلم در همین آغاز، در یک فراز، چکیده مطلبم را بگویم: باور دارم 
که مدل فعلی پرداخت حقوق کارکنان دولت و اعضای هیأت علمی، 
گواهی مســلم از حکمرانــی اداری فرومانــده و در مقام قیاس، از 
مصادیق آپارتاید اســت. اما تفصیل این ســخن! دولت های ما در 
چند فقره، همیشــه می لنگیدند و این لنگی، انگار به یک امر ذاتی 
بدل شــده اســت. یکی از لنگی ها، نظام پرداخت حقوق و مزایای 
کارکنان دولت و اعضای هیأت علمی بوده است. من ازجمله کسانی 
هســتم که معتقدم در ایران، دولت ها عموماًً فرومانده و شکســت 
خورده‌اند. مصداق و شاهد فراوانی دارم. یک مصداق بلاتردیدش، 
همین داستان نظام پرداخت اســت. بسیاری از اهل فن در دولت و 
بیرون از آن، شــهادت می‌دهند که در ایران، نظام پرداخت جاری، 
نادرســت و غلط است، اما به‌رغم این غلط بودن، مدل همان است 
که هســت و راه چون همیشــه، ادامه دارد. وصفی قرین به صحت 
اســت اگر گفته شود، نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت در ایران، 
بســان جنگل بی نظم و نسق، و شــبیه دنیایی مملو از تبعیض های 
بلاوجه و عجیب و غریب اســت. غم‌انگیــز اینکه با هزار جور بند 
و تبصره و مــاده، این نظام پرداخت جنگلی و نادرســت، هنوز که 
هنوز است سرپاست. در این فضای جنگلی بی قواره نظام پرداخت، 
داستان نحوه پرداخت اعضای هیأت علمی و کارکنان مشابه آنها در 
دستگاه های ملی و ستادی، ازجمله مصادیق مطالعه موردی جدی، 
فوری و عمیق است. گاه برخی متنفذان هنرمند عالم و متخصص 
در رشته های حکمرانی، با بهره گیری از همه هنرهای‌شان می کوشند 
تا با مدارکی آغشــته به حقه بازی در تحصیل و اخذ مدرک دکترا و 
نیز با بهره گرفتن از هنر شــارلاتان بازی از جمله صناعت آویزانی به 
وزیر هیأت علمی ها و با آویختن به هزار طناب نازک ذلت و پارتی، 
به کســوت هیأت علمی درآیند و در تب‌و تاب زیست سخت ایرانی، 
گلیم خود را از آب بکشــند. البته در این گیــرودار، از دایره انصاف 
خارج نشــویم و همه اعضا را به یک چوب، نرانیم. حقیقتاًً حساب 
فرزانگان هیأت علمی از این رذیله جداســت که با عرق جبین و کد 
یمین، خود را به چنین موقعیت ارزشمندی رسانده‌اند. آنها که باید 
به احترام شــان، کلاه از سر برداشــت. کمااینکه نویسنده خود نیز 
زمانی به این گروه تعلق داشــت.  من نمی گویم که حقوق اعضای 
هیأت علمــی را نباید افزایش داد، آن هم در این وانفســای محاصره 
و جنگ و قیمت های نجومی و زندگی دشــوار. من حتماًً پرچمدار 
نظام پرداخت شایســته دانشگاهیان و معلمان هستم، اما گزاره من 
معطوف به تدبیر و نگاه درســت تر است. من قطعاًً این نکته را قبول 
دارم که باید شأن آموزگاران و معلمان را پاس‌داشت و معیشت شان 
را به حدی شایســته، تأمین نمود. من دست بوس فرزانگان هستم، 
اما انحصــار تکریم فقط برای اعضای هیأت علمــی، می تواند گاه 
مخرب دیگر ســرمایه های انسانی جامعه باشــد.  البته بگذریم از 
اینکه اعضای هیأت علمی، همه همســان و مشابه نیستند. باید از 
آن جمع طبقه ساخت. آنها که مدرس‌اند و آنها که ابداع و اکتشاف 
و اختراع دارنــد. آنها که در مرزهای دانش‌انــد و آنها که به‌دور از 
تعقل و ادراک، تنها حامــل کتاب‌اند و از رو می خوانند، هرگز آنان 
باهم برابر نیستند. ضمن اینکه در این روزگار هیأت علمی هم نباید 
با بیــان و درک محدود عهــد عتیق، تعریف شــود. اطلاق عضو 
هیأت علمی به هر پژوهشگر و معلم، به صرف مقیم شدن در دانشگاه 
و مدرسه، بی شک و به آســانی قابل ابطال است.  نکته اصلی این 
متن، توجه دادن به روی دیگر ســکه پرداخت ها ست. در این تلقی 
و فهم ناصواب است که از منظر برخی قاعده گذاران ذی نفع، گویی 
بقیه کارکنان دولت، مشتی عقب مانده ذهنی هستند که بعد سال ها 
تحصیل و با وجود دارا بودن عالی ترین درجات دانشگاهی و کسب 
تجارب علمی و کاربردی و عموماًً اشــتغال به اموری خطیر، باید 
با آنها مثل پارکبان ها، برخورد کرد.  قطعاًً در دســتگاه های ستادی 
کشور، هستند بســیاری که هم مدارج تحصیلی گرانسنگی دارند و 
هم شایسته تکریم‌اند. موقتاًً در اینجا به عنصر کارآمدی کار ندارم، 
که با این معیار، مع‌الاسف به‌دلیل حصارهای بی شمار فضای کلان، 
عموم فرهیختگان دانشگاهی )اعضای هیأت علمی( و فرهیختگان 
غیردانشگاهی )غیر هیأت علمی ها(، کارنامه مشابهی دارند.  طرفه 
سخن اینکه در چنین شرایط همسانی، اما نظام پرداخت ناهمسان، 
گاه زمینه تخریب و تبعیض را فراهم می ســازد. کلام آخر اینکه باید 
به اعضای هیأت علمی توجه کرد. برای دیگر طبقات فرزانه شاغل 
در ساختار دولت، لااقل یک همترازی بگذارند، شاخصی که زمانی 
هم وجود داشــت و اتفاقاًً کارا و ثمربخش بود و حکمت‌اش اینکه 
می توانســت از تبدیل دولت به یک مجموعــه اپراتوری فرومانده، 
جلوگیری کند. البته این شــاخص باید از بلیه‌ای که دایره شمول آن 
فقط به فرزندان برســد، در امان و دور باشد. قواعد درست بسازند 
تا لااقل شــکاف تلخ هیأت علمی و غیر هیأت علمی مرتفع شود و 
این رفتار مبتنی بر آپارتاید محو گردد. نگویند منابع نداریم که اصلًاً 
پذیرفتنی نیست. برای هزار قلم و ردیف و موضوع بی‌ربط و بی مبنا، 
منابع هســت اما برای بنیان ها، پول ندارند؟ منابع انســانی به‌واقع‌ 
مهم‌اند. اگر منابع انسانی مهم نیستند، تابلوهای سرمایه های انسانی 

بر در و دیوار دستگاه های اداری چه سود!!

آپارتاید نظام پرداخت
پرداخت ناهمسان به کارکنان دولت و 

اعضای هیأت علمی، زمینه تخریب و تبعیض 
را فراهم می سازد

دیدگاه: یادداشت وارده

اگر هدف آمریکا از جنگ با ایران، صرفاًً نابودی توان هسته‌ای و موشکی 
تهران است، چرا جغرافیای حملات به تدریج از مراکز نظامی و هسته‌ای 
به پل ها، جاده ها، فرودگاه ها، رادارها و شبکه ارتباطی جنوب کشیده شده 
است؟ و اگر مسئله فقط باز نگه داشتن تنگه هرمز است، چرا باید نقاطی 

در عمق جغرافیای جنوب نیز اهمیت پیدا کنند؟
این پرســش ها لزوماًً به معنای وجود یک طرح قطعی برای اشــغال 
جنوب ایران نیســت، اما الگــوی حملات، به‌ویــژه در هفته های اخیر، 
فرضیه‌ای مهم تر را پیش روی ما می گذارد: آیا میدان اصلی جنگ در حال 
تغییر است؛ از انهدام توان نظامی ایران در مرکز کشور به فرسایش ظرفیت 

ایران برای اعمال قدرت در جنوب و بر هرمز؟
در روزهای نخست جنگ، منطق حملات آمریکا نسبتاًً روشن بود: 
مراکز هســته‌ای، پایگاه های موشکی، پدافند هوایی و مراکز فرماندهی. 
هدف، ایجاد یک ضربه سریع و برتری کننده بود. اما جنگ طولانی شد 
و مســئله هرمز به مرکز ثقل دیگری در محاســبات دو طرف تبدیل شد. 
از اینجــا به بعد، جغرافیای اهداف نیز اهمیت تازه‌ای پیدا کرد. رادارهای 
ساحلی، سامانه های موشکی، بنادر و جزایر از یک سو و پل ها، جاده ها، 
فرودگاه ها و مســیرهای ارتباطی از سوی دیگر، دیگر اهدافی جدا از هم 
نیستند. آنها اجزای یک شبکه‌اند؛ شبکه‌ای که جنوب ایران را به سرزمین 
اصلی، جزایر را به ساحل و توان نظامی را به میدان هرمز متصل می کند.

در این میان، حمله به یک پل با حمله به یک انبار موشــک یکسان 
نیست. اولی لزوماًً چیزی را نابود نمی کند که بتواند شلیک کند؛ اما ممکن 
است توان جابه جایی، پشتیبانی و اتصال را مختل کند. به همین دلیل، اگر 
این حملات را کنار هم بگذاریم، شــاید با مجموعه‌ای از اهداف پراکنده 
روبه‌رو نباشیم؛ بلکه با تلاش برای فرسایش یک شبکه مواجه باشیم. این 
همان نقطه‌ای است که جنوب ایران اهمیت پیدا می کند. هرمز فقط یک 
تنگه نیست. قدرت ایران در این آبراه به جغرافیایی بزرگ تر متکی است: 
از چابهار و جاســک تا سیریک، میناب و بندرعباس، از قشم و هرمز تا 

دیگر جزایر و از ساحل تا عمق شبکه ارتباطی و لجستیکی جنوب. ایران 
برای اعمال فشــار بر کشتیرانی فقط به موشــک یا شناور نیاز ندارد؛ به 
شــبکه‌ای از اطلاعات، ارتباطات، پشتیبانی، جابه جایی و دسترسی نیاز 
دارد. پس اگر قرار باشد توان ایران برای استفاده از هرمز کاهش یابد، لازم 
نیست الزاماًً خود هرمز هدف اصلی باشــد. می توان سراغ قابلیت هایی 

رفت که ایران از طریق آنها در هرمز قدرت تولید می کند.
در اینجا شاید یکی از مهم ترین تفاوت های جنگ امروز با جنگ های 
کلاســیک آشکار شود. در گذشــته، تصرف ســرزمین مهم ترین نشانه 
گسترش قدرت بود. اما امروز می توان بدون اشغال رسمی یک سرزمین، 
ظرفیت دولت برای اســتفاده از آن را کاهش داد. حاکمیت حقوقی یک 
چیز اســت و ظرفیــت اعمال حاکمیت چیز دیگر. ممکن اســت پرچم 
یک کشــور همچنان بر فراز یک جزیره باشد، اما اگر ارتباط آن جزیره با 
سرزمین اصلی، امکان پشتیبانی نظامی و لجستیکی و توان انتقال فرمان 
و اطلاعات مختل شده باشــد، معنای »حاکمیت مؤثر« تغییر می کند. 
ســرزمین هنوز از آن دولت است، اما کارکرد راهبردی آن سرزمین دیگر 
همان کارکرد سابق نیســت. از همین منظر، حملات به جنوب را باید با 
احتیاط بیشتری دید. مسئله شــاید تصرف جنوب نباشد؛ بلکه کاهش 
قابلیت جنوب برای تبدیل شــدن به اهرم قدرت ایران در هرمز باشد. این 
فرضیه زمانی جدی تر می شود که گزینه های دیگر را نیز کنار آن بگذاریم. 
اگر آمریــکا نتواند جنگ را با یک ضربه تعیین کننــده پایان دهد، دو راه 
کلی پیش‌رو دارد: ورود به یک جنگ زمینی گسترده و پرهزینه، یا ادامه 
فرســایش تدریجی ظرفیت ایــران. گزینه دوم، دســت کم از نظر هزینه 
سیاســی و نظامی، می تواند جذاب تر باشد؛ به خصوص اگر هر مرحله از 

حملات با هدفی محدود و مشخص توجیه شود.
این همان منطق »فرســایش تدریجی« است؛ نه یک ضربه نهایی، 
بلکه مجموعه‌ای از ضربات که هرکدام به تنهایی ممکن است نقطه عطف 
نباشند، اما در مجموع توان یک طرف را برای ادامه بازی کاهش دهند. در 
این میان، گزینه زمینی را نیز نمی توان کاملًاً از محاسبات کنار گذاشت. 
بحث عملیات محدود در جزایر یا نقاط ســاحلی، در هفته های گذشته 
در تحلیل های آمریکایی مطرح شده است. اما میان »عملیات محدود« 
و »اشــغال جنوب ایران« فاصله بســیار زیادی وجــود دارد. نگهداری 

وقتی سرزمین، هدف جنگ نیست
امروز می توان بدون اشغال رسمی یک سرزمین، ظرفیت دولت برای استفاده از آن را کاهش داد

هر نقطه‌ای در چنین جغرافیایی، در برابر موشــک ها، مین ها، نیروهای 
نامتقارن و عمق ســرزمینی ایران، مسئله‌ای بسیار دشوار است. بنابراین 
اگر چنین گزینه‌ای اصلًاً روی میز باشد، ممکن است هدف آن نه تصرف 
ســرزمین برای مدت طولانی، بلکه ایجاد یک وضعیت عملیاتی جدید 
در اطــراف هرمز باشــد؛ وضعیتی که در آن اتصال مؤثــر ایران به برخی 
نقاط حســاس جنوب محدودتر شده باشــد. این همان جایی است که 
باید مراقب یک اشــتباه تحلیلی باشیم: نباید از این فرضیه نتیجه گرفت 
که آمریکا حتماًً چنین نقشه‌ای دارد. شواهد موجود برای چنین قطعیتی 
کافی نیســت. اما به همان اندازه نیز ســاده‌انگارانه است که هر حمله به 
زیرساخت جنوب را صرفاًً یک هدف تاکتیکی و بی‌ارتباط با معادله هرمز 
بدانیم. الگوی اهداف مهم تر از هر هدف منفرد است. برای ایران نیز این 
وضعیت یک معمای دشوار می ســازد. هرمز یکی از مهم‌ترین اهرم های 
باقی مانده برای افزایش هزینه جنگ و ایجاد قدرت چانه‌زنی اســت. اما 
اســتفاده شدیدتر از این اهرم می تواند به حملات بیشتر آمریکا و درگیری 
گسترده تر با زیرساخت های منطقه منجر شود. در مقابل، پاسخ محدود 
ممکن است به تداوم فرســایش ظرفیت ایران کمک کند. به بیان دیگر، 
تهران ممکن اســت با دام انتخاب های بد روبه‌رو شــود: اگر بیش از حد 
پاســخ دهد، جنگ گسترده تر می شــود؛ اگر کمتر پاسخ دهد، فرسایش 
ادامه پیدا می کند. از سوی دیگر، آمریکا نیز با همین منطق درگیر است. 
هرچه فشــار بر جنوب و هرمز بیشتر شود، احتمال اختلال گسترده تر در 
انرژی و کشتیرانی و ورود بازیگران منطقه‌ای بیشتر خواهد شد. بنابراین 
این بازی برای واشــنگتن نیز بدون هزینه نیســت. به همین دلیل، شاید 
پرسش اصلی جنگ دیگر این نباشد که چه کسی کدام نقطه را در اختیار 
خواهد گرفت. پرسش مهم تر این است که چه کسی می تواند جغرافیای 
قدرت طرف مقابل را تغییر دهد. در این نوع جنگ، ممکن اســت هیچ 
مرزی جابه جا نشــود، هیچ پرچمی پائین کشیده نشود و هیچ سرزمینی 
رسماًً اشغال نشود؛ اما اگر یک دولت دیگر نتواند از جغرافیای خود برای 
اعمال قدرت اســتفاده کند، بخشــی از قدرت واقعی آن از دست رفته 
است. شــاید به همین دلیل، نبرد بر سر هرمز را نباید فقط در خود تنگه 
جســت‌وجو کرد. گاهی برای گرفتن یک تنگه، لازم نیست آن را گرفت؛ 

کافی است توان طرف مقابل برای استفاده از آن را فرسوده کرد.

مهدی علی‌آبادی

فعال سیاسی

انتقام یا منافع ملی؟
طبیعی است که جامعه در برابر شهادت و حمله خارجی احساس خشم 
کند. این احســاس قابل  فهم اســت؛ اما سیاست خارجی و تصمیمات 
راهبردی کشور نمی تواند صرفاًً بر اساس خشم و انتقام تنظیم شود. پاسخ 
ایران باید قدرتمند باشــد اما قدرتمندی با عقلانیت منافاتی ندارد. اگر 
مذاکره بتواند جنــگ را متوقف کند، تحریم هــا را کاهش دهد، امکان 
فــروش نفت و تجارت را افزایــش دهد، ســرمایه گذاری را احیا کند و 
فرصت بازســازی اقتصاد را فراهم آورد، چرا نباید از آن اســتفاده کرد؟ 
مذاکــره به معنای اعتماد به آمریکا نیســت. مذاکره یعنی بتوانیم حتی با 
طرفی که به او اعتمــاد نداریم برای تأمین منافع خود گفت‌وگو کنیم. در 
سیاست بین‌الملل، کشورها دوست و دشــمن ابدی ندارند؛ منافع ملی 
پایدار دارند. از همین منظر، تفاهم اسلام آباد نیز نه باید مقدس تلقی شود 
و نــه خیانت. باید آن را با یک معیار ســنجید: آیا این توافق، منافع ملی 
ایران را بهتر تأمین می کند یا نه؟ اگر می کند، باید از آن اســتفاده کرد؛ اگر 
نمی کنــد، باید اصلاحش کرد؛ و اگر تهدیدی علیه منافع ملی دارد، باید 
با صراحت رد شــود. اما رد کردن هر توافق صرفاًً به دلیل اینکه با آمریکا 
انجام شــده، همان قدر غیرعقلانی اســت که پذیرفتن هر توافق صرفاًً به 

دلیل وعده های آمریکا.

اقتصاد، جبهه دوم امنیت ملی است
در ســخنان اخیر برخی مسئولان نیز این واقعیت مورد تأکید قرار گرفته 
که همزمان با جبهه نظامی، اقتصاد و معیشت مردم به یکی از مهم ترین 
عرصه های نبرد تبدیل شــده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، 
از نوســانات ارزی، تورم، بیکاری و مدیریــت بازار به عنوان چالش های 
جدی سخن گفته و بر ضرورت اصلاح اقتصادی تأکید کرده است. این 
نگاه باید به یک اصل سیاستگذاری تبدیل شود: توسعه اقتصادی، رقیب 
امنیت ملی نیست؛ یکی از پایه های آن است. ایران برای قدرتمند ماندن 
باید بتواند تولید کند، سرمایه جذب کند، صادرات داشته باشد، فناوری 
تولید کند و نیروی انسانی خود را حفظ کند. قدرت نظامی بدون قدرت 
اقتصادی پایدار نیســت و قدرت اقتصادی بــدون اعتماد اجتماعی نیز 
دوام نمی آورد. بنابراین باید همزمان دو کار انجام دهیم: فشار خارجی را 
مدیریت کنیم و ضعف های داخلی را اصلاح کنیم. تحریم واقعیت است؛ 
اما نباید همه مشکلات داخلی را به تحریم نسبت داد. مدیریت ناکارآمد 
نیز واقعیت اســت؛ اما نباید آثار تحریم را انکار کرد. راه نجات، دیدن هر 
دو واقعیت و اصلاح همزمان آنهاست. مسئله فقط امروز نیست؛ مسئله 

آینده جوانان اســت. شــاید مهم ترین قربانی خاموش استمرار بحران، 
»امید به آینده« باشــد. جوانی که سال ها تحصیل کرده، مهارت آموخته 
و برای آینده برنامه‌ریزی کرده، زمانی که احســاس کند اقتصاد کشــور 
امکان پیشرفت به او نمی‌دهد، طبیعی است که به مهاجرت فکر کند. این 
فقط مهاجرت یک فرد نیســت؛ خروج بخشی از سرمایه انسانی کشور 
است. پژوهش های اجتماعی درباره جوانان ایرانی نیز رابطه میان درآمد، 
اشــتغال، تحصیلات و رضایت از زندگی را نشــان می‌دهد و مطالعات 
دیگری از وجود شــکاف قابل توجه میان وضعیت کنونی و تصویری که 
بخشــی از جوانان از آینده مطلوب خود دارند، حکایت می کند. حتی در 
یک مطالعه پیمایشــی درباره ادراک جامعــه از وضعیت جوانان، بخش 
بزرگی از پاسخ‌دهندگان جوانان را نسبت به آینده بدبین ارزیابی کرده‌اند. 
بنابراین مســئله را نباید ساده سازی کرد و گفت »جوانان کشور با نظام یا 
ایران مشــکل دارند«. بسیاری از آنان ممکن است دقیقاًً برعکس، ایران 
را دوست داشته باشند اما نسبت به امکان ساختن آینده‌ای مطلوب در آن 

نگران باشند. این تفاوت بسیار مهم است.

صدای جامعه را قبل از بحران بشنویم
جامعه وقتی احســاس کند مشــکلاتش شنیده نمی شــود، ناامیدی به 
بی‌اعتمادی تبدیل می شــود و بی‌اعتمادی می تواند به اعتراض و بحران 
اجتماعی منجر شــود. به همین دلیل، عقلانیت حکمرانی حکم می کند 
که مشــکلات را پیش از تبدیل شــدن بــه بحران ببینیــم. جامعه فقط 
هنگام اعتراض ســخن نمی گوید. وقتی جوان مهاجرت می کند، وقتی 
سرمایه گذار سرمایه‌اش را خارج می کند، وقتی خانواده‌ای مصرف خود را 
کاهش می‌دهد، وقتی نخبگان علمی کشور را ترک می کنند و وقتی مردم 
نسبت به آینده فرزندانشان نگران می شوند نیز جامعه در حال سخن گفتن 
اســت. باید این صداها را شنید و شنیدن صدای جامعه به معنای ضعف 

دولت نیست؛ اتفاقاًً نشانه قدرت حکمرانی است.

ایران به یک فرصت برای بازسازی نیاز دارد
امروز شــاید بیش از هر زمان دیگری به یک تصمیم راهبردی نیاز داریم: 
ایران باید از چرخه »بحران- جنگ- تحریم- فرسایش- بحران« خارج 
شود. این به معنای تســلیم نیست. به معنای کنار گذاشتن اصول انقلاب 
و اســتقلال کشور نیســت. به معنای اعتماد ســاده لوحانه به آمریکا نیز 
نیســت. به معنای آن اســت که در کنار حفظ توان دفاعی و بازدارندگی، 
همه ظرفیت های دیپلماســی را برای پایان دادن به جنگ و کاهش فشار 

ادامه  یادداشت روز

اقتصادی بــه کار بگیریم. اگر فرصتی برای آتش بــس، مذاکره و توافق ما دشمن نیستیم؛ سخن ما را بشنویدما دشمن نیستیم؛ سخن ما را بشنوید
وجود دارد باید از آن برای بازســازی کشور استفاده کنیم. حتی اگر طرف 
مقابل قابل اعتماد نباشــد، می توان با تضمین های قابل راســتی آزمایی، 
سازوکارهای اجرایی و منافع متقابل از یک توافق استفاده کرد. کشورها 
برای دوســت شــدن مذاکره نمی کنند؛ برای تأمین منافــع خود مذاکره 

می‌کنند.

ایران قدرتمند، ایران امیدوار است
امروز باید از خود بپرســیم: آیا قدرت ایران فقط در توان پاســخ دادن به 
حمله دشمن خلاصه می شود؟ یا اینکه قدرت واقعی زمانی شکل می گیرد 
که ایران بتواند در کنار قــدرت دفاعی، یک اقتصاد قدرتمند، جامعه‌ای 
امیدوار، دانشگاه هایی پویا، جوانانی ماندگار، طبقه متوسطی نیرومند و 
حکمرانی‌ای کارآمد داشته باشد؟ پاسخ من روشن است. ایران قدرتمند، 
ایرانی اســت که مردمش به آینده آن باور داشته باشند. ایرانی که جوانش 
برای ساختن آینده، ماندن را انتخاب کند. ایرانی که سرمایه گذار از فردای 
اقتصادش مطمئن باشــد. ایرانی که دانشمندش احساس کند، می تواند 
در کشــور خود اثرگذار باشد. ایرانی که مردمش بدانند، صدایشان شنیده 
می شــود و ایرانی که در عین حفظ اســتقلال و عــزت، بتواند با جهان 
تعامــل کند و از فرصت های جهانی برای توســعه خود بهره ببرد. امروز 
باید میان »عزت« و »توســعه« یکی را انتخاب کنیم؟ نه. میان »امنیت« 
و »صلح«؟ نه. میان »اســتقلال« و »تعامــل با جهان«؟ باز هم نه. هنر 
حکمرانی آن است که این دوگانه های کاذب را کنار بزند و همزمان عزت، 
امنیت، صلح، توسعه و رفاه مردم را دنبال کند. این راه آسان نیست. اما راه 
دیگری برای ساختن آینده وجود ندارد. در برابر کسانی‌ که می گویند باید 
جنگ را ادامه داد تا دشــمن شکست بخورد باید پرسید: پس آینده مردم 
چه می شود؟ و در برابر کســانی  که هر مذاکره‌ای را خیانت می‌دانند باید 
پرسید: اگر بتوان با مذاکره جان انسان ها، اقتصاد کشور و آینده یک نسل 
را نجات داد، چرا نباید مذاکره کرد؟ و در برابر کســانی‌ که تصور می کنند 
هر کس از صلح سخن می گوید، از آرمان های کشور فاصله گرفته است 
باید گفت: صلح اگر برای ســاختن ایران باشد، عقب نشینی نیست؛ یک 
انتخاب راهبردی برای قدرتمندتر شدن ایران است. ایران امروز بیش از هر 
چیز به یک فرصت برای نفس کشیدن، بازسازی، توسعه و بازگشت امید 
نیاز دارد. ما می توانیم همچنان خشمگین باشیم؛ اما نباید آینده را قربانی 
خشم کنیم. می توانیم دشمن را بشناســیم؛ اما نباید مسائل مردم خود را 
فراموش کنیم. می توانیم قدرتمند باشیم؛ اما باید خردمند نیز باشیم و شاید 
مهم ترین ســخنی که امروز باید شنیده شود، نه سخن دشمن بلکه سخن 
میلیون ها ایرانی باشــد که چیزی جز یک زندگی امن، عزتمند و امیدوار 
نمی خواهند: ما دشــمن نیستیم؛ سخن ما را بشنوید. تا بتوانیم ایران را نه 

فقط برای امروز بلکه برای نسل های آینده بسازیم.
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پژوهشگر توسعه


